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 تسخير مصر
 یعربها پيش از اين در آنجا ،عراقو با گسترش کمتر در  سوريه در. بود عربستانطبيعی تسخير  ادامه عراقو  سوريهتسخير 

اين منطقی بود، حتی غيرقابل  .و يا مطيع ميشدند مسلمانهای ، که ميبايد يا وارد ارتشدوجود داشتن انباديه نشين چنينسکونگر و هم
  .عمل کردند مسلمانهای حرکت کنند، آنچنانکه ارتش عرب غير مردم مکانهایاجتناب بود، که از آنجا برای تسخير 

است، و از جهت های زيادی چون سياسی و فرهنگی  عربیيک کشور  مصر در دنيای مدرن ما فکر ميکنيم 1.کاملاً متفاوت بود مصر
بنظر ميرسد در آنجا سکونگاه قابل . بهيچوجه اينطور نبود قرن هفتم  بطورکلی صورت، در آغازدر هر. تاس عربمرکز دنيای 

 هایمسلمان. در شهر کسبورزی ميکردند وير پرسه نميزد و بازرگانان اندکیکدر  عربیوجود نداشت، هيچ قبيله  یعربملاحظه 
. تماس اندکی داشتند با آنجا ناً ميشناختند اما بنظر ميرسدرا مطمئ مصر نخستين  

 آموزشگاه نگارش  هشتم و نهم هایدر قرن مصر 2.است توصيف شده انبوهی از جزئيات گيج کنندهداستان تسخير با  یعربدر منابع 
. يمبه آن متکی هست ايران اصل خيز ولال حبرای تاريخ تسخير ه است که ما عراقیکاملاً جدا از سنت  تاريخی خود را توليد کرد و

اختصاص داده  ايرانو  عراق، هسوري، که صدها صفحه به جمع آوری داستان های تسخير تبری قر در بغدادتتاريخ ورز بزرگ مس
 مصر در پيش از اين نوشتار تاريخی مستحکمسنت  يک در هرصورت، 3.صفحه رها ميکند 20کمتر از  را با مصر، تسخير است

-71(حاکم ال لبدوابن عبا تاريخ ورزی بنام  وجود داشت انمسلمانتوسط  کشور تسخير در باره که یئهاداستان. گسترش يافته بود
کنندگان آمده بودند و  کسيکه اجدادش با تسخير بود عرباو از يک خانواده  4.ه استجمع آوری و نوشته شد در ميانه قرن نهم) 805

وقتيکه او مينوشت زمانی بود که اشراف  .نگارش کند و نگه داردآنها را تا  جستجوکرد های بزرگ آن زمان راکردارو  يادگارهااو 
 و گزارش او ،جايگزين ميشدند که از شرق آورده شده بودند ترکقانون ورز توسط سربازان بعنوان برگزيدگان عرب مصر  قديمی

وقتيکه خانواده او و خانواده هائی مانند او بر سرزمين قانون ورزی  هائی وبرای روز ،افسوس گذشته درخشان استآلوده به 
 منهاوايل قرن هشتم و  در قرن آنها که 5ند،که حالا از بين رفته ا بيرون آورده بود های متفاوتیکاراو اطلاعات خود را از . ميکردند

 درباره تسخير ستين رانخ اسلامی يادواره اجتماعبدرستی  وند برپايه سنت شفائی محلی دو احتمالاً بنا شده بو ندانشأ شده بود مصر در
خواهم  ها اشارهمفيد خواهد بود و من باين نوشتار اگر اين نگارش ها را مجموعه ای جدا از ادبيات ملاحظه کنيم .منعکس ميکردند

يک شهری  نيکيوبيشاپ  ،جان مسيحی معاصر وقايع نگار توسط همزمان انمسلمانتسخير . مصری هایعربکرد بعنوان نوشته های 
، بنابراين گزارش نزديک بود به معاصر بودن برای وقايعی که توصيف ميکند جان 6.نگارش شده است ،کوچک در حاشيه غربی دلتا

را فراهم ميکند، که کمک ميکند چرخش گيج کننده  برای ما تاريخ های معينی او همچنين .او منعکس کننده طرز تلقی زمانش است
نوشتار اصلی . در هر صورت، تواتر زمانی بدون مشکل نيست. نگهداريم را در چهار چوب تواتر زمانی عربیداستان وارهای 

که در قرن  ،)پیاتيو دعا خوانی کليسایزبان باستانی و ( گيز ه شده بهدر يک نگارش ترجم تنها مشده است وها است که گمدت کاپتيک
و سخت است تا دانسته شود چه مقدار دقيقا منعکس کننده  اً ترجمه در جاهائی گيج کنندهآشکار. بجا مانده است دوازدهم ساخته شده
 جانهرصورت، در. بابلچون تسليم شدن در قلعه وجود دارد،  یمهم یهاي گسستگی آن در زمانهای همچنين. نگارش اصلی است

  .سنتی فراهم ميکند عربیی برای منابع يکنواخت معقولی ميدهد و تائيدداستان واره 

با نوشته  او 7.نوشته است "تسخير مصر و آخرين سی سال تحکم روم " در کتابآلفرد باتلر  رامصر  در عصر جديد تاريخ تسخير
شيفتگی  باتلر .اما گيج کننده فراهم ميکند تيکدراما وقايع از خود تصويری بياد ماندنی یئويکتوريا سنگين و ژرف اواخر دوران

ميتواند قضاوت  نددميبر راکاپتيک ها در باره دشمنان آنها و آنهائی که حرمت  داشت و احساس ميکردکاپتيک ها بزرگی برای 
بزرگ بود، و  صورت، او يک دانشورزدر هر. هستند بی ميل به انجام دادن آنبترتيبی که تاريخ ورزان مدرن  اخلاقی فراگيری بکند

 او با یهانوشته بود، خيلی از ديدگاهها و نتيجه گيري براحتی در دسترس باشد حاکمالل وابن عبد اگرچه او پيش ازاينکه نوشتار اصلی
ارزش خود را نگهداشته است گذشتهاز آن اينکه زمان زيادی   

قرون  مسلمانهایبرای  تحکم دارند، مصرهای آنها بر سرزمين ت، کسانيکه بناهای تاريخی و معبدبوده اس هافرعونسرزمين  مصر
ای نميتواند  هيچ گشتگری ويا تسخير کننده. برای ما هستند امروز آنها بودند کهميز همانقدر شگفت آور و اسرار آ مصر اهرام ميانه

يا ، هگفته شد دوبار قرآنشناختند، که در يم يوسفرا از داستان  ها مصرمسلمان .قرار نگيرد تحت تاثير اين يادگار باستانی باشکوه
.ندبود يوسف ، و برای آنها اهرام انبارهای گندمهبلکه آن را تفسير کرد  

فرعون  بود از وقتيکه آخرين گذشته ريبا هزارسالگذشتند، تق مصربرای نخستين بار از مرز مسلمان  هایزمانيکه ارتشرسيدن اما با 
 8).جدا ميکند هانرمن توسط  انگلستانو تسخير  هيستينگ که ما را از نبردهمان مدت زماني(ند شده بود بزرگ برکنار اسکندر با ها

 استان ارزشمند امپراتوری و سپس آن سرزمين ثروتمند ،پتلميز ،اسکندر با جانشينان قانون ورزی شد در اين دوران ميانه، کشور
ممکن نيست بتواند  نيل ه، چون منابع دروارد کننده عمده غذا استمصر  زهااين رو. شد، که بيشتر گندم پايتخت را تامين ميکرد روم
، در زندگی نميکردند در آنجا ميليون 5مردمی بيشتر از  رومدر زمان  احتمالاً صورت،در هر. ذيه کندميليون ساکنان آن را تغ 70
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با اجرای مديريت مناسب،  9.باشدنداشته عيت ميليون جم 3ممکن است بيشتر از  بخوبی ، بخاطر نتايج طاعون،روم دوران های بعدی
. دافه توليد داشته باشبطور منظم ميتوانست اض و کود داده ميشد ها آبياریببا سيلا  ساليانه چنانچه های پر بار کنار رودخانه،زمين  

در معبد  انیتخدايگان واره باسامپراتورهای . ير نکرده باقی مانديتغ مصر ها درخدمتکاری به خارجی ها، خيلی چيز رغم اينعلي
به بريدگی  .صادر کرد روم به بلالا بهمراه ر اوسيراس مانند هائیخدا مصر، و در حقيقت، جای داده شدند مصری باستانی خدايان
.داغ زد باستانی بود که مسيحيتمدن آ واقعی از گذشته  

حالا بعضی از  اسکندريه بزرگواره های 10. بود مصر مسيحيت چيزی مانند دوران طلائی برای های چهارم و پنجم يکقرن
جنبش  ،)346.م( نت پچومياسيس ماندر همان ز .بودند نفوذ بی اندازه ثروتمند و با شدند و بزرگترين مقامات امپراتوری شرقی

در  یيگرمکان درهبری کرد، و بيشتر از هر  مسيحيتدر دنيای مانستری را برای نخستين بار  کمون های بزرگ برقرار کردن
در ) 356.م( سينت آنتونی مانند هرميتز .گسترش يافت رری برای اولين بانخستين صعومعه گ بود که مصر اين درمسيحيت  دنيای

.شتانمونه ای افر کم خواه در هرجائیمسيحی های بود و برای  نيلکوير ترسناک زندگی ميکرد که در مرز دره   

در . بی دين باستانی و فرهنگی که با آن ميرفت بود مصر همچنين پايان دورانآن بود،  مسيحيت ن زمان آغاز و اميد برایاگر آ
 بابتيست جانديگر شد و به سينت  ليسابه ک تاراج شد و) 385-412( تئوفيلياس هبه دستور بزرگوار مشهور اسکندريه هلنی سراپيوم

بی دين  آخرين انديشه ورزان. اهدا شد جانو  سيريل یبه کليسا و به سينت ها تبديل کنپوس در سراپيومدر حاليکه  معبد و  اهدا شد
افسانه ايکه . نها منزل کردندهای با شکوه باستانی راغصب و در آيرانه در حاليکه کم خواه ها و از ترس جان خود فرار کردند،

با ، تاريخ طولانی دارد و هنوز سوزاندند سيک راو با آن ميراث با شکوه يادگرفته های کلا اسکندريه کتابخانه ها را در هاعرب
 پوتلميس واقعيت تاسف آور اين است که کتابخانه بزرگ. دنميتاز چهار نعل نخستين را بی اعتبار کنند اسلام کسانيکه ميخواهند

 .های آتش پراکنده شد ها را در بندر آتش زد و شعلهناوگان کشتی جوليوس سزار پيش از ميلاد ويران شد وقتيکه  48در  احتمالاً
11.ويران يا پراکنده شدند در پايان قرن چهارم مسيحی ها معبدی که جانشين آن شدند احتمالاً بوسيله کتابخانه های  

سرانجام به مصر فرعونی های بيشتر باستانی بزير حمله قرار گرفته بود، سنت پيوسته سيکميراث کلا اسکندريهدر  در همان زمانيکه 
در معبد  394اگست  24ارش ميکرد، در نگرا  اوسيراستولد ، که جشنواره هيروکليفيکآخرين کتيبه تاريخ دار . پايان خود ميرسيدند

، که کردارهای کشور را تسخير کنند، دانش نگارش باستانی هامسلمانخيلی پيش از آنکه  12.کنده کاری شده بود آسوان در فيلی
های در سراسر قرن ا را نگارش ميکرد فراموش شده بود بيشتر از آنکه بياد بيايند وهمانطورهای آنها را و وزيرهکشيش، رافرعون ها 

. باقی ماندند هايحتی برای مصر ميانه  

کار  يونانیمديريت امپراتوری به زبان  .يد شددناپ مصر از دست رفتن سنت باستان بی دينی بدين معنی نبود که نوشتار و نگارش در
گرفت تا برای  رايونانی  ر يافته الف بایيتغي یدر امتداد آن، کليسا. ميکرد، همانطور که در سراسر امپراتوری شرقی انجام ميشد

با آن   مصریو سنتهای  مسيحیوسيله ای شد که ادبيات رو به افزايش " کاپتيک"اين . بکار ببرد مصریی نوشتن زبان محلی گفتگوئ
.ام خود را به کليسای محلی دادنگهداری شود، و آن ن  

ولوژيکی ئاين دين جديد، بمعنی پايان ستيز ايده ، و ديگر شدن بيشتر مردمان بمصر بعنوان تنها دين رسمی مسيحيتبرجا شدن  با پا
که آنچنان کليسای ) يک طبيعت دارد و يا ترکيب انسان و خداست عيسیکه معتقد اند مسيحی هائی ( ها مونوفيزيت جدائی .نبود

مانک های و بيشاپ ها اکثريت بزرگی از . بود مصر در یقسيم کرده بود، اگر هر چيزی، حتی جنگی با شدت بيشترت را سوريه
دو  عيسیکه معتقدند  مسيحی هائی ( ديوفيزيترد کردند، که مسيحيت  451را در  نودسلکمصوبّه شورای  تسليم ناپذيرانه مصر

مصوبّه ستيزی آشکار اين  پس از در آنجا .برجا کرد مروبعنوان دين دولتی امپراتوری را ) ری خدائیطبيعت دارد يکی انسانی و ديگ
حالا مخالفان، که . رفتدر گ مصر و تمام کليساهای اسکندريهدر  وب شده امپراتوریولاً خشونت آميز بين بزرگواره منصو معم
 کوچک و دهکده های دره یدر شهرها .، بزرگواره و بيشاپ های خود را انتخاب کردندکاپتيکتوصيف شوند بعنوان کليسای  ندميتوان
ستمگر، و از همه بالاتر  و آن را  ،بودند کليسای امپراتوری در اسکندريه بيگانهبا های بيشماری در حاشيه کوير، و مانستری  نيل

.برميخواستند روماز عده کمی به پشتيبانی چنانچه نيروئی از خارج به آن حمله ميکرد حتمالاً ا. ميکردندوب محسکافر   

 541در . متزلزل شده بود با فاجعه های پی در پی بيزانتين های خاور ميانه، بعد از ميانه قرن ششم قانون ورزیمانند ساير مکان
اولين . در سراسر منطقه باعث شدرا ويرانی که دچار مرض طاعون شد که آنچنان بود  مديترانه اولين کشور در ساحل دريای مصر

 13.ميليون کاهش پيدا کرد 3واگير طاعون با واگيرهای ديگر طاعون ادامه پيدا کرد، و پيشنهاد شده است که در نتيجه آن جمعيت به 
در ابتدا جنگ . تاثير داشت مصر همچنين درشروع شد،  602، که در پارسجنگ بزرگ . خالی از مردم شد مصرنصف خاک 

. خط اول جبهه شد مصر، 614در پارسی ها بدست  ليماورشبود، اما بعد از سقوط ) امروز ترکيه( آناتولی و سوريه محدود به شمال
 داد راه ساحلیدر امت فلسطيناز  پارسی يک ارتش 617در . سرازير شد مصر سيل پناهندگان که از تسخير کنندگان فرار ميکردند به

هيچ گزارش مقاومت از . رفتند دلتا و اپکسو سپس بسوی  دگرفتند، و مانستری ها را غارت کردن را پلاسيوم آنها. شدمصر  وارد
سپس بسوی شمال غربی در امتداد  پارسیو ارتش  که اين مکان استراتژيک را نگهبانی ميکرد، داده نشده است، لبابدر  رومی قلعه
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ديوارهای شهر آشکارا در . امی جدی تمام لشگر کشی روبرو شددر اينجا با تنها مقاومت نظ. رفت اسکندريه تا بهکناره غربی دل
، يک ارسطو استاد او پند بود بر پايهساخته شده اسکندرسط تو" ای بما ميگويد که شهر  سوريه معاصر يک منبع. شرايط خوبی بودند
فعالانه ای ميشد و دفاع  ااز اين ديواره 14."بود ب شدههای محکم نص هو دروازدور شده  نيلآب  با ديوار و با بود شهر محصور شده

خارج از شهر را که آنها همچنين از اين فرصت استفاده کردند تا مانستری های . ساکن شد تا شهر را گرد گيری کند پارسیارتش 
و نبودن هيچ اميد کمک  مصر بخاطر قطع ذخيره غذا از بقيه ساکنان شهر ممکن است. دند تاراج و ويران کننده بوکرشهر را دوره 

در پايان، . ، و ما همچنين داستان خيانت و تسليم کردن با يکی از ساکنان را داريمروحيه خود را از دست داده باشند لن پيتناکانستاز 
 619ر شدند، که با قدرت زيادی از آن مانند ديوارها دفاع نميشد، و در دروازه آبی وارد شهاز راه بندر و پارسی ها بنظر ميرسد، 

به جنوب رفتند، و دهکده ها را غارت و شماری مانستری را  هسپس رژه وار پارسیارتش های . کردند اسکندريه مالکخود را 
.دوردست مطيع شدند آسوان تا نيل هويران کردند، تا وقتيکه تمام در  

ی مردم و ، بنظر ميرسد مردم زيادی کشته شدند و آسيب زيادی به دارائی هافلسطين، مانند پارسی ها توسط مصرتسخير در آغاز 
در آنجا : ی قانون ورزی کردندخالت کمخود را پابرجا کردند، آنها با د رسيد، اما وقتيکه اداره ها و محتوای آنمخصوصاٌ به کليسا

ديگر شوند و يا حتی مردم را تشويق  زرتشتی گری کرده باشند تا مردم را مجبور کنند بهناً دلالتی وجود ندارد که آنها کوششی مطمئ
.باقی مانده باشند اقليتی جدا و بيگانه بدون ريشه محکم در کشور ميبايد پارسی ها .که ديگر شوندکنند   

امپراتور  629در جولای .پايان يافتبغير از اينکه بطور صلح آميزی  15ميدانيم پارسی ها سال قانون ورزی 11ما چيز کمی از  
در جنوب  آرابيسوس را در شهربراز پارسی را تاراج کرده بود، تيمسار تيسفون و را اشغال پارس با اين زمان، کسيکه هراکوليس

  .موافقت کرد مصراز  پارسیملاقات کرد و برای بيرون رفتن صلح آميز تمام سربازان باقی مانده  ترکيهشرقی 

و در اين دوران بمانند اغلب موارد، دليل واقعی اختلاف . گذاری نشد با برقراری صلح و هماهنگی نشان روم اختياراز سرگيری 
کلسدونين ليت و اق کاپتيککليسای  مونوفيزيت بين اکثريتاختلاف در اين مورد  بود،مسيحی دشمنی بين فرقه های متفاوت 

 ، موضوع با رقابت شخصی شديدمصر مورد در. بهره ميبردند،بودن پل ينتاکانستکسانيکه از پشتيبانی دولت در  ،ها
، در دوران 621در کريسمس  16.تشديد شده بود داز يک خانواده زمين دار بزرگ آمده بو که بنجامين کاپتيک هبزرگوار
 برجسته شخويی خود را با پرهيزکاری و آموخته های شد و بزود اسکندريه، او وارد مانستری نزديک پارسی ها اشغال
"  آرام و محترمانه در سخنرانی سخنوری با فصاحت بود وخوش قيافه و "برپايه زندگی نامه نويس وستايشگر او، او . کرد
از مرگش در  پيش آندرونيکس ، وآندرونيکس گواره کاپتيکراو بزودی وارد شهر شد بعنوان رئيس دستياران بز 17.بود

دوستانه با مقايسه، در محيط  .ساله بود 35د، او آنوقت احتمالا منصوب کر خودبعنوان جانشين  را بنجامين 623حدود 
هالوان و  بابلاز  د، مسافرتی برای بازديدبزرگواره جديد مقرر کرد که کارهای کليسا را بهبود بخش پارسی هاقانون ورزی 

.رفت خوش آمده بودميهر جا  او کرد، با ادعای مردمی  

اراده کرده بود  او بود، سوريهدر  هراکوليس که همچنانکه .پايان داد وارگی اين دوران تحمله ب يزانتينبتحکم دوباره قانون ورزی 
 رد،را منصوب ک سايروسن، او مردی بنام به آ برای دست يابی. متحد کند بزير قانون ورزی امپراتوری دوباره را مصرتا کليسای 

او  هراکوليسمانند خيلی از پشتيبانان . قاقيسوال م که کاملاً روشن نيست، بعنوان د، برای دليل هائیشناخته ميشو عربیکه در منابع 
حالا  .و تجربه ای از کشور نداشت مصر ، او هيچ ريشه ای دربنجامينبرخلاف . بود فاسيسآمده بود، و پيش از آن بيشاپ  قفقازاز 

در  سايروسبا آمدن . اتورامپر واقعیشده بود، يک جانشين  منصوب مصرو همچنين فرماندار مدنی اسکندريه  او به بزرگواره گی
ها و مردم پيش از فرار، او کشيش. باو اخطار شده بود ه در رويافته شده است که بوسيله يک فرشتاز شهر فرار کرد، گ بنجامين ،631

ها توصيه کرد به خود به تمام بيشاپ شتارپايبند باشند، و او درنو ان خودو آنها را ترغيب کرد که به ايم ار کردمعمولی را احض
غرب به شهر ی ک کرد، نخست بسوشهر را تر انهشب او سپس. پنهان شوند انتقام جوئی که ميايد ازها پناه ببرند تا انها و صحراکوهست

 مصردر بالای  قاسنزديک  رفت و بعد از آن او در امتدادغربی دلتا ادامه داد، که در پايان به مانستری کوچکی) مينا(سينت منس 
18.شهرت پيداکرد ها بنام مکان پناهندگی اورسيد، که برای قرن  

 مونوفيزيتو  ن هاديوفيزيت کلسدوني تمام وزن قانون ورزی امپراتورآمد و باو اعتماد شده بود کار متحد کردن مصلح به سايروس
تا . هر دو آنها را بگيرد ، که تلاش کرده بود مياناندبسرانجام برس یامپراتور منوتيليت را با فرمول تئوری شده زيرکانه هاکاپتيک

او . مرد با اراده ای بود اما مقبوليتی نداشت، که برای او فرمان دادن طبيعی تر بود تا قانع کردن سايروس يم،آنجا که ما ميتوانيم بگو
ميکردند چيزهای زيادی را تسليم کرده اند و احساس ها  کلسدونين. شورائی برگذار کرد اما ديدار موفقيت آميز نبود اسکندريهدر 

برای آنها فرمول بطور کلی سازش نکردن بود، تلاش ديگری برای . تمام آن را رد کردند هاکاپت پشتيبانی از آنها دريغ شده است؛
زبان  يونانی ظامیشکاف بين طبقه قانون ورز و ن اسکندريه در خيلی دور از کنار آمدن،. نکلسدو تحميل دکترين تنفر آميز شورای

.بودشده  غير ممکن زدن پلی بين آنها از هر وقتی ژرفتر و کاپتيک و اکثريت مردمان  

کاپتيک منابع . تلاش کرد تا توانورزی امپراتوری را با زور تحميل کند سايروسو  شد ابرجپادر سراسر کشور  رومی پادگان های
در نقش آن  سايروس مانه، باو بيرح تعقيب سازمان يافته تجسم ميکنند ازتصوير آشکاری  -زندگی بزرگواره ها و سينت ها در

 کاپتيکبرای کليسای  پارسی بجای مسيحیجانشين شدن قانون ورزی . کردمياداره  امپراتور بی دين کسيکه تعقيب های قرن سوّم را
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و  سايروسداستان های بيرحمی  19."نبال شدبيه با شلاق ها با تنبيه با عقرب ها دنت"ميگويد،  باتلرآنچنانکه . برتری نداشت
يک شهيد شد، و شکنجه هائی که او بخاطر بنجامين برادر خود  مناس. افزايش داد راها کاپتمقاومت قهرمانانه  توانورزان امپراتوری

سپس دندان های او ". تا چربی های او از دو طرف بزمين ريخت" اول او با آتش شکنجه شد . ايمانش کشيد عاشقانه بياد آورده شد
 فرمان شورایدر هر مرحله ائی زندگی مناس باو پيشنهاد شد چنانچه . بعد او در کيسه ای پر از شن گذاشته شد. بيرون کشيده شد

در پايان او را باندازه هفت تير پرتاب شده کمان بداخل دريا بردند و در آنجا او . را بپذيرد؛ در هر مرحله ای او امتنا کرد نکسدو
پيروز  مناس دند کسانيکه برآنهائی نبو. "يروزمند واقعی کيستزندگی نامه نويس بنجامين ترديدی باقی نگذاشت که پ. خفه کردندرا
  20."بر آنها غالب شد مسيحیبا حوصله  مناسيمان، بلکه دند، آن قهرمان اش

نند ما ن ادعا ميکقف بود آنطور که شهيد شناسابدون تو ی هاآيا آن بيرحم. ی ده سال ادامه داشتگفته شده است که اين آزار ورز
خيلی . توان ورزان امپراتوریهداشتن دشمنی عميقی را بسوی نگيم، اما گزارش ها آشکار ميکنند فضای ترسناکی را و ئنميتوانيم بگو

. ميبايد فکر ميکردند که هر چيزی بهتر از اين ميبودکاپت ها از   

با شکافی ژرف  که اخيراً دو باره گسترده تر برپا شده بود بود رومیمديريت  ،آغاز شد مصرمسلمان تسخير  بر آن که ای پشتواره
 انمسلمان با سوريهتحميل کند، تسخير  مصر اراده خود را بر با اندک موفقيتی تلاش ميکرد سايروسچنانچه هم. کاپتهاو  روميهابين 
 ميبايد  بود، توان ورزان در اسکندريه در دست عربها فلسطينو بيشتر کناره ساحل  غزه، وقتيکه 636 رسيدن با. ميکرفت شتاب

 مسلمانها یدر مقابل قرارداد خود دارآماده شده بود  سايروس. تهديد تازه متفاوت بود نش نسبت به اينواک. نگرانی جدی ميداشتند
، فرمانده نيروهای صعاالبن عَمر  و ادوکيانهاد کرد که اتحادی با ازدواج بين دختر امپراتور حتی پيش ،خراج بپردازد آنها به ازحمله
 عَمر، آب تعميد بروی بيزانتين خيلی ديگر از بربرها در تاريخ مانند ،ميبايد انجام شود، که بعد از آن ،فلسطين در جنوب مسلمان

 در دوراندر حقيقت  21".ندبا علاقه در نظر ميگرفت او را اعتماد داشت روسساي و ارتش او به مرعَبرای اينکه " ريخته خواهد شد، 
ير يتغ هراکوليسسياست  640يا احتمالاً  639در . پرداخت شده باشدخراج ممکن است  مصرو اشغال  سوريهاز دست رفتن  ميان
يکه باو ، کسجانشين کرد با مردی نظامی بسته شده بود  الغا کرد و بزرگواره و فرماندار را سايروس که با را یاو قرارداد. کرد

او يک شنيدگی مردمی ، در فرستاده شدپل ن ينتاکانستو  قبرسبه  سايروس. سازمان دهدرا  یمندترونير دستور داده شده بود دفاع
، آنها در را زياد کرده بود عربهاداده شده به  لياتما با گذاشتن ماليات بر تجارت ر برنامه او پيش رفته بود واعتراض کرد که اگ
22.را زد هامسلمانماشه اشغال  يرسد بيدرنگمتوقف کردن پرداخت خراج بنظر م. صلح باقی ميماندند  

پيش از آنکه . آغاز ميشود مصرثروت های  و کشف دست اول عاصالبن عَمربا افسانه ای در باره  مصر -عربی گزارش تسخير
به تپه  برای چرا آنها بنوبت شترهای خود را. داد ستد کندتا  ه بودمدآ ليماورش به قريش آغاز شود، او با گروهی از مسلمانتسخير 

تپه ها ، که در خورد کردرب شماسی اينکار را بکند، او به که بود مرعَ بتيک روز، وقتيکه نو. به چراگاه ميبردند های دور شهر
دراز کشيد و بخواب  شماس باو از مشگ خود آب داد و سپس مرعَ .نيمه مرده بود از تشنگی شماس يلی گرم بود وسرگردان بود، خ

مار را ديد  مرعَ. يک جائی که مرد دراز کشيده بودهمانطور که او دراز کشيده بود، يک مار بزرگی از سوراخی نمايان شد نزد. رفت
از  توضيح داد، شماس درمانده شد چون اين مرد نه يک بار بلکه دوبار جان او را مرعَوقتيکه . شتک زد و ن راآ وبا تير کمان خود
 او داد جواب مرعَ چه کار ميکند و پرسيد که عَمراز او . ر از مار، يک بار از مرگ بخاطر تشنگی و بار ديگده بودمرگ نجات دا

رسيد شماس پ. افه کنداض کافی پول بسازد تا بتواند شتر ديگری بخرد و به دو شتری که دارد، و اميدوار است باندازه ميکند و ستدداد 
داده ميشود، و باو گفته شد که آن صد شتر خواهد بود، که او  ی مرد ديگریجات دادن زندگبرای ن مرعَچقدر پول خون در ميان مردم 

  .بوددينار جواب صد هزار  ؟خواهد بود ربه دينا ر کشور او شتر وجود ندارد، اما چقدردر جواب گفت د

دعا کند و يک ماه را در بيايبان بگذراند  سپولچر توضيح داد که او در اين کشور بيگانه است، و او آمده است تا در کليسای مسيحی
 وقتيکه به آنجا برسد را دعوت کرد که با او بيايد، قول ميدهد که او مرعَحالا او بخانه خود ميرود، و . ستبر طبق قسمی که خورده ا

.برابر پول خون را بدهد دو  

 او را برد مسيحیکه ، جائي پيشرفت و معماری شهر اسکندريهاندازه،  زا رفت، و مصررک کرد و به دوستان خود را ت مرعَ بنابراين
ب کرد تا او را راهنمائی کند برای برگشتن و، که بعداً راهنمائی را منسپاداش دريافت کرد مسيحی از او آنچنانکه بايد. شگفت زده شد

.در بر دارند آگاه شده بود اسکندريه ومصر  آشکاراً از ثروتی که او ، حالاليماورش پيش دوستانش در   

، احتمالاً تنها در مرعَی را معين ميکند که درست خواهد بود چنانچه ما درباره جزئيات اين داستان زياد مشکوک باشيم، اما نکته ا
 مرعُبنظر ميرسد که او شخصاً با خليفه . ميدانست و فرصت هائی که آن فراهم ميکرد چيزی مصرنظامی، از  مسلمانميان رهبران 

رضايت  مرعُ. آمده بود، جابيابه  سوريهبرای ديدن  وقتی بود که عُمرمشورت کرده بود، ممکن است آن مصر در باره نقشه اشغال
مرد  4000تا  3500با نيروئی بين  مرعَ .خود را برای اين طرح داد، اگرچه علامت هائی وجود دارد که او در باره آن شک داشت

زندگی ميکردند، در دهکده های دشت  يمن ، که اعضای آن دراک ، مشخصاً از قبلهدانتخاب شده بودن از قبيله ها که ن رفت،ويرب
ای ساخته ه که در کلبهبودند ، بلکه مردانی نبودند سوريه دشت و عربستانآنها چادر نشينان بيابانگرد . دريای سرخدر امتداد  تيهآما

که زمين را شخم بودند  زندگی ميکردند و کسانی ، يا خانه های سنگی در دهکده های کوهستانیدر ساحل درياشده از نی و بوته 
آنها  .نشين های دشت داشتند، اما بهمان اندازه خشن و سخت واره بودند هاز بادي یو لاغرتر کمی اندام کوچکترآنها معمولاً . دميزدن
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حيواناتی را نمی آوردند که احتياج به  همچنين به زندگی در سکونگاه ها عادت داشتند، اگر نه در شهر دست کم در دهکده، و با خود
پيدا ميکردند برايشان محيط نيل  هائی را که در دلتا و درهه ها و دهکدممکن بود آنها شهر جهت های زيادیاز چراگاه داشته باشند؛ 

. دمقايسه کر اسکندريه آشنائی ميبود، اگر چه هيچ چيز در سرزمين محلی آنها نبود که بشود با شکوه  

آشنای دلتا، ارتش  در سرزمين نا ميگذشت سپس، سينااين ارتش کوچک ميبايد از صحرای . ن يک حرکت بشدت جسورانه ای بوداي
اگر چيزی به راه نادرست ميرفت آنها از کمک . حکامات خوب را ميگرفتترا شکست ميداد و شماری شهر با اس بيزانتين مکانی

اين اگر پيش از  نوشت، و گفته بود مرعَده، خليفه نظرش را عوض کرد و به برپايه يک داستان بخوبی دانسته ش. فاصله زيادی داشتند
محتوای نامه را مر عَ. ته است او بايد طرح را رها کنداگر او هنوز پيش از اين از مرز نگذشاست او بايد پيشروی کند اما مصر  در

 سپس 639.24دسامبر  12در  23،ميزد هرا نشان مصر رسيد، که سرزمين العريش کرد تا وقتيکه به ءگمان زد و از باز کردن آن امتنا
.خليفه را دارد تائيد برای کاريکه او انجام ميدهدميتوانست ادعا کند   

، راهی مصر راه بزرگ قديمی به"بيان ميکند،  باتلرآنچنانکه . ساحل دريا دنبال کرد در امتداد را مصربه  ارتش کوچک راه باستانی
، وپاترائکلو  الکساندر، وجيهکمب، جوزفو  جاکوب، ابراهيم بود، گذشتن مصربه  که شاهد گذشتن نخستين سکونگران پيش از تاريخ

25."پارسی اناز خانواده مقدس و اخيراً اشغالگر  

کان غير حالا اين م .قرار داشت سعيد که نزديک ساحل و درست شرق بندر بود انیباست پلوسيم يا فريمابا اهميت  اولين شهر
که  یئهاشهری را نشان ميدهد با خيابان ماداباتصوير پاره پاره در نقشه . مهم بودرومی و  فرعونیهای مسکونی است اما در زمان

در  ها میور ،ميشنيدند اگر تنها از پناهندگانی که بانجا ميرسيدند .بودند برج دار دوره شده هایبا ديوار وهای رديف شده دارند، ستون
ن را آ هاعرب. پادگان نيرومندی نداشت فريمااه ميبودند، اما بنظر ميرسد گآ  عربهابوسيله  فلسطيناز تسخير  پيش از اين بايدمي مصر

.پيش از اينکه آن را بگيرند، اما ما جزئياتی واقعی از جدال نداريم دبرای يک ماه محاصره کردن  

 باتلر .رومی ها ورآتنفرزاد شدن از توانورزی فرصتی ديده ميشد برای آکاپت ها بنظر ميرسد دست کم توسط بعضی از  هاعربآمدن 
اما  26پيدا ميشود، اين فکر تنها در منابع خيلی بعد از آن رها ميکند، و ميگويد که بتندی را کاملاها مسلمانبه ها کاپتفکر کمک کردن  

 تفاوت شديدی ميگذارد بين حاکمابن عبدال( .قضاوت او را غبار آلود ميکندحاکم عبدل ال ابن و نبودن هيچ جلدی ازها کاپتعلاقه او به 
ی با آنها امکان پذير نبود، کسانيکه هيچ سازش. ندمنعکس ميکقرن هشتم را  یعربهادرميان  دريافت مسلماً، کسيکه "روم"و  کاپتها
وان خود نوشت و در آن گفت پير بهها بنجامين کاپتيک ، بزرگوارهآمدند هاعرباو ميگويد وقتيکه .) زی کردندتری با ها نقش مبهمکاپت

 مرعَبرای ) اوانا(کمک فعالی های فريما کاپتدر نتيجه آن . بروند مرعَنها دستور داد بملاقت ه آه است و بپايان يافت رومقانون ورزی 
  27.بودند در گرد گيری

 گاهسکونو های  هدهکد زمينهای ها ودر صحرا ماندند تا با کانال ، احتمالاًرفتند هوار سپس از شرق دلتا بسوی بالای آن رژه هامسلمان 
، احتمالاً رفتند ام دوناين آنها سپس به. بگيرندند و يک ماه کشيد تا شهر را کمی مقاومت کردها  بيزانتينی بيلبيزدر . بتاخير نيافتند ها
با دروازه و چهارسوهای آهنی  ،خاکیبا استحکامات نظامی بيزانتينی ها ، مصری سنت بنابر .بود مدرن قاهرهو شمال  نيل کنار در
جنگ سختی . د از خود دفاع ميکردندننظام را زخمی کنه ند تا پاهای اسب های سواردباز پخش کرده بو که در زمين )هسک حديد(

به، يک يک دينار، يک ج: وان خود پخش کردپاداش اندکی در ميان پير مرعَبعد از پيروزی،  28.بود و پيروزی بارامی بدست آمد
به پذيرفتن آداب کشور  عشرو يمنی ها :بودند مصرخصوص چه های مربه و برناس پاج .برناس، يک عمامه و دو جفت کفش

29.کردند  

) قديمی قاهره( هدف اصلی ميبايد دژ بزرگ بابل ،هامسلمان برای. چه اتفاقی افتادام دوناين بعد از پيروزی سخت در روشن نيست 
اين ماورای توانائی او است تا احساس کرده باشد  مرعَاما ممکن است که . نگهداری ميشد بيزاتينی با قدرت بوسيله پادگان که ميبود،

ه هائی که نخستين حصف( ، داستان را ميگويد جان نيکيودر اينجا است که منبع مسيحی،  .برسد باو عربستانوقتيکه نيروی تقويتی از 
 عربستانتا نيروی تقويتی از  تصميم گرفت از دژ بگذردمر عَ ،بنابر او). را توضيح ميداد ممکن است گمشده باشد هاعربتجاوزهای 

و  مصر اهرام از هواره رد شد و رژ نيل هاز رودخان ام دوناين دراو . برود فايومهای حاصل خيز و بطرف جنوب بسوی آبگاه برسد
ه آبگا فايوم .رسيد فايومبه دروازه نيل  گذشت، از ميان نخلستان ها و مزرعه های درهمصر پايتخت باستانی  ممفيس ويرانه های

ميبايد هدف تحريک شهرت داشت، و  برای توليد گندم خود روم در زمان. است قاهرهجنوب شرقی کيلومتری  70ريباً در تق بزرگی
.و مردان او بوده باشد همچنان که آنها منتظر نيروی تقويتی بودند مرعَکننده ای برای   

رسيدن جاده  30.توصيف شده استجان نيکيو نگاريده نشده است، اما بوسيله  عربیدر هيچ يک از منابع  فايومبه  مرعَ گشت اکتشافی
ند و بز از حاشيه بلندی به گرفتن گوسف و کنند، نميتوانستند تا خيلی دور نفوذ هاعربمحلی دفاع ميشد و بنظر ميرسد به آبگاه با پادگان 

ها و را، درهرصورت، گرفتند و غارتش کردند، و تمام مردها، زن بهناسا آنها شهر کوچک .راضی بودند های کشت شدههای زمين
حضور آنها را  مرعَوار دنبال ميشد اما ه مرد ساي 50ا ب جانها با فرمانده محلی چريک مرعَهای حرکت. ئی را که ديدند کشتندبچه ها

روزها در باغ ها و نخلستان ها پنهان  فرار کند، با در شب سفر کردن و آبويت سعی کرد به دژ خود بيزانتينینيروی . کشف کرد
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بنظر . رودخانه غرق شددر  جان. کشته شدند شان محاصره شدند و تمام آنها د محلی به آنها خيانت کرد ومردر هرصورت، . شدن
.را آغاز کرد بابل برگشت و حمله به دژ بشمال رسيده است و شنيد نيروی تقويتی که منتظرش بود مرعَميرسد سپس   

 نيل بود، به دره یدلتا يک چيز حمله در حاشيه کوير: باعث حيرت شدبيزانتينی ها در ميان  جانو مرگ  فايومحمله به بنظر ميرسد 
پل ن ينتاکانستموميائی شد و سرانجام به مرده با توری از رودخانه نجات داده شد،  جانجسد . بيشتر جدی بود ن رويهم رفتهکرد نفوذ

 ،مصر و فرمانده نيروهای بيزانتين در بشدت خشمگين بود داز اتفاقی که افتاده بو هراکوليسامپراتور  شده استگفته  .فرستاده شد
فاع را دفرستاده شد تا  فايومناميده ميشد به  لئونيتوس ديگری که تيمسار. تا ببيند چه ميتواند بکند رفت فايومبا عجله به  تئودور

، بعد از اينکه نيمی از سربازانش را در "مانند جنگ آشنائی نداشت یشخس فربه ای بود و به اموراو  "،يکيوجان نبنابر. مستحکم کند
.برای امپراتوری نگهداشته شد، اما موقتاً فايوم .برگشت لبابآبگاه بجاگذاشت، او به   

فايوم وقتيکه او از  .عمل کرد رمعَحال رسيدن بود، درست همانطور که شرق دلتا در  ان نيروی تقويتی مسلمان در امتداددر اين مي
از بهره برداری  بيزانتينیناکی بود، اما فرمانده هان لحظه خطر. تا آنها را ببيند رد شودبرگشت، او مجبور بود دوباره از رودخانه 

و  31مرد داشت، 12000 گفته شده است که ارتش کمکی. بپيونددموفق شد به تازه واردان  مرعَفرصت کوتاهی کردند و  اينکردن از
اما  داشت، هامسلمان رگی بعنوان يکی از نخستينبود و اعتبار بز محمد يکی از اولين پيروان زبير. فرماندهی ميشد عوامزبير بن ال با

توصيف شده است با قدی متوسط، خوش  زبير .که او مسئول باقی ميماندبود و شکی در آنجا وجود نداشت  مرعَاين اعزام نظامی 
مغز  مرعَشجاع بود و حتی عجله داشت، اما  ددر نبر او. ، ريشی کم پشت اما با موهای کلفت در بدنی پريدهبا رنگ) حسن القما(قيافه 

32.باقی ماند تمام عمليات بود و او فرمانده کل  

. بود ويراما در آن زمان در حاشيه کاست بزرگ  قاهرهشهرک  ردو زد، حالااُ) هليوپوليس(ارتش متحد مسلمان در شهر باستانی 
مانده بود،  ، اندکی از شکوه باستانی باقیآمدند هاعربوقتی : "ک شده بودوما حالا مترشهر در دورن باستانی اهميت زيادی داشت ا

بود  بامروز ايستاده است بعنوان يادستون سنگی که تا  نيمه دفن شده، و بزرگ هایمجسمه های فرو ريخته، و گذشته از بعضی ديوار
با دانستن اينکه . آن را پايگاه خود کرد مرعَ .های بلند قرار داشت و آب بخوبی فراهم شده بوداين مکان در زمين 33."دنيائی ناپديد شده

 درگير نبردی در زمين بازدستگاه و تکنيک لازم را برای محاصره کم دارد، او تلاش ميکرد تا مدافعان دژ را بدام بياندازد و در او 
پيشروی  مقاتمو تپه های  نيل در زمينهای دشت گونه ميان رودخانه هليوپوليسبسوی  تئودورزير فرمان  بيزانتين ارتش اصلی. دکن
گير دربيزانتينی ها با  مرعَنيروی اصلی . باهم برخورد کردند 640دو ارتش احتمالاً در . مدرن حالا ايستاده است قاهرهکه ، جائيکرد

اين  .نظام را از راه تپه ها در شب فرستاد تا از پشت به دشمن شبيخون بزننده مرد سوار 500شد اما او همچنين نيروی کوچکی از
. دچار هرج و مرج شد بيزانتين کمين کنندگان حمله کردند و ارتش ور که نيروی اصلی در گير بود گروههمانط. ی کار کرداستراتژ

34.خيلی از آنها نابود شدند يکردند از راه رودخانه و زمين فرار کنندهمچنانچه آنها سعی م  

سال  100احتمالاً دور و بر  35بود، مصر نظامی گسترده اين دژ محصول مهندسی. بود لبابگان خود دژ هدف بعدی برای اشغال کنند
لجشی قرار داشت در مکان سوق دژ . شده بودساخته  اسکندريهدر  جهودهادر پاسخ به شورش  تراهانتوسط امپراتور  پيش از ميلاد

بنظر ميرسد  ، کهلبابنام . از آن رد شد هايکرد طوريکه ميشد با پلی از قايقرا باريک م نيل رودخانهروادا  که جزيرهدر سر دلتا جائي
بعداً توسط پناهندگان يا سکونگران  يانبوچاندنزار  توسط ه پايه ريزی آنهای باستانی شناخته ميشده است، در باربا آن هميشه در زمان

اما نام قديمی آن در  ،ميشناختند شاماال قصرآن را با نام  اهعرب. چندين افسانه را بوجود آورده است عراقاصلی در  بابلاز  مهاجر
سنگی و  مثلثی شکل، ديوارريباً تق. ان بابلسلد، بعنوان هگيج کنندشناخته ميشد،  مصر سلطان اغلب جايگاههای ميانه ماند، اروپای قرن

ها و حياط مانستری ها ر امتداد کناره رودخانه بسوی غرب از ميان باغدو ، متر بود 3ی ريباً پهنامتر و تق 12 دیبابل، به بلن آجری
م بنا رار داشت، وق دی انگليسی شکل بهدر جنوب دروازه عظيمی بود که دو طرف آن دو برج . ادامه پيدا ميکرددر شمال و شرق 

 .دندی ميکرديدبانرا کناره رودخانه  متر 30بقطر  دو برج عظيم ديگر. باز ميشدند رومی، که بسوی بندر شناخته ميشد دروازه آهنين
ر پادگان ده کليسا يا مانستری در داخل ديوارهای خود داشت، و جمعيت قابل ملاحظه غير نظامی و همينطو هکتار، بابل 5با مساحت 

را از  از قدرت نظاميش هيچ چيز ، اماه باشدبودبيشتر از شش قرن  عمرش انمسلمان در زمان اشغال ن استممک. را در بر داشت
بود به  پيش از قرن بيستم استحکامات عملاً دست نخورده باقی مانده بود، و در داخلش که با ديوار محصور شده. دست نداده بود

ی از زشده است، و تنها آثار ناچي تخريببيشتر بنياد آن از آن زمان  بعد ،، در هر صورت. پناه ميداد کليساهای کاپتيک و يک کنيسه
.استه شکوه باستانی آن باقی ماند  

 مرد داشته است، که بخوبی با 6000تا  5000شده است که پادگان  گفته. آغاز به گرفتن دژ کرد مرعَبود که  640سپتامبر و بر دور
های کوچک تنها ميتوانستند موتور هاعرب، های مستحکمبر ضد اين ديوار. ايستادگی کنند را گرد گيریآذوقه تامين شده بودند تا 

در و يا پشتيبانی گسترده  اگر در آنجا اميد رسيدن کمک. بالا بروند رهاديوااز  نردبان با بکار بردن محاصره فراهم کنند و تلاش کنند
رد ات نيامد و سياست خی نجبرا بيزانتين اما هيچ ارتش. نگهدارد بخوبی های دور وبر بود، ممکن بود خود راه مردم دهکدميان 

.و حتی دشمنانه نگاه کنندبيزانتينی ها تفاوتی به سرنوشت  ا بیب هاکاپتت کرده بود که ضمان سايروس توسط هاکاپتکردن   
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 تر کردنبرای برا گزارش منسجمی از محاصره در آنجا وجود ندارد و ما تنه. نگهداشته بودند را بابل هنوز مدافعان در اين ميان،
با  دکه نماز ميخواندنوقتي عبيدةو  زبير در يکی از آنها. مسلمان ان دادن نابگرائی جنگجويانبمنظور نش داريم، حکايتهای چند هابعر

عقب نشينی  بيزانتينی ها طور کههمان. و حمله کنندگان را به دژ برميگردانند، اما آنها بروی اسب خود ميپرند دشمن غافلگير ميشوند
در هر . را بردارند بايستند تا آنها عربهاچيزهای با ارزش خود را مانند کمربند و زينت آلات را پرت ميکردند باين اميد که  ميکردند،
 عبيدة کهی شهر دنبال کردند، جائيو دشمنان خود را تا ديوارها خوار دانستن ثروت اين دنيائی خود را نشان دادند، هامسلمانصورت، 

، و است نماز خواندن که دو قهرمان سپس برميگردند به سرسپردگی خودشان. زخمی شد ه بوددبارو پرت شی با سنگی که از بالا
.چپاول با ارزش را بحال خود رها ميکنند  

افعان را افسرده کرد و مداين واقعه ناً مطمئ .و بحران جانشنی او در امپراتوری ميرسد هراکوليسخبر مرگ امپراتور 641در مارچ 
ن انتظار کمک در با نبود. ر ميگرفتندبا ترس معينی در نظ امپراتور پير را دير ميرسرا بالا برد، کسانيکه هنوز بنظ هاعربروحيه 

، تسليم کردند و رفتند هامسلماندژ عظيم را به تينی ها نيزاب، سرانجام 641ايپريل  9در دوشنبه . افق، پايان زياد نميتوانست دور باشد
  36.قابل ملاحظه خود را رها کردند نظامی مقداری از طلا های خود را بردند اما ابزار

خدا بزرگ "فرياد زد و نردبان ها را آورد تا از ديوار بالا بروند و ا. بود که در پايان شهر را گرفت بيرزُاين  بنابر يک گردانيدن،
در سيمای آن، اين يک  37.بود و مدافعان اميدشان را از دست دادند و تسليم شدند توده واری يورش يک در آنجا با شنيدن اين ،"است

از . است دمشق به ديوارهایوليد البن خالد گزارش يورش چگونگی مانند  بطور مشکوکیو برداشت داستانواره  کلاسيک است، 
، که در نيمه دوم بلاد حاری. بعنوان ياد بود نگهداشته شدبير زُ نردبان. داستان را جدی گرفتند مصر هایمسلمان مسلماًجهت ديگر، 

 نردبان در روزگار او هنوز ان او بارث رسيد، وخانه ای ساخت، که بعداً به پسرش و فرزند زبيرقرن نهم مينوشت، نگاريده است که 
بجامانده  1000منبع ديگری ميگويد نردبان تا آتش سوزی خانه در سال  ،بيشتر از سه و نيم قرن بعد،  38.حفظ شده بوددر خانه 

  39.بود

منشأ غم بزرگی برای "د، ز مصردر  بيزانتين قدرت تسليم بابل ضربه فاجعه باری بر چون ،واقعيت های داستان همچنين مهم است
: های آن ندارداو شکی برای علت. ميگذاردش قابل ملاحظه ایبا لذت جان نيکيو  تيککا پکه تاريخ ورز همزمان آنچنان" بودرومی ها 

بويژه ." ، کسيکه زندگی خود را داد برای کسانيکه باو ايمان دارندرا محترم نشمردند آنها شور نجات خدای ما را و نجات دهنده مسيح
ان محاصره بنظر ميرسد رهبران در دور). است کاپت رفقایالبته، با آنها منظورش ( را آزار دادند مسيحی های ارتودوکس آنها 
نها شمنان مسيح چنانچه آنها بودندن  آد"زندانی ها آزاد شدند اما  در يکشنبه عيد پاک. نگهداشته شدند در قلعه نظامی در زندان تيککاپ
را تازيانه زدند و دست های ها بيزانتينی ها کاپت، اما نها بد رفتاری کنندندادند که بروند بدون اينکه با آ اجازه کاپتهابه ) بيزانتينی ها(

نوشته  بيزانتينی و توانورزانها مسلمانبين  ميشود هشناخت )مصر(مدرکی که بنام پيمان ميسر در اين زمان لاًاحتما 40".آنها را بريدند
بست  ليماورشبا  مرعُهای زيادی مانند پيمانی است که آن از جهت  41.شد، اگر چه متن دقيق اين مدرک بدون روشنی باقی مانده است

از دينشان، از دارائيشان، ) ملت(آن آغاز ميشود با عبارت کلی پاسداری کردن از مردم . و فرضاً از روی آن نمونه برداری شده بود
) خراج(آنها متعهد ميشوند جزيه  يابدپايان م) زيادن نهريها(هر سال وقتيکه طغيان نيل . صليب هايشان، از زمين هايشان و نهرهايشان

ت نکند، خراج نخواهد پرداخت قاگر کسی با پيمان مواف. اگر رودخانه باندازه کافی بالا نيامد، پرداخت بنسبت کمتر ميشود 42.بپردازند
ئی که نميخواهند آزادند و آنها ايط يکسانی بهره برداری کنند ميتوانندرکه ميخواهند از شنابيان و  رومی ها .اما حفاظتی از او نميشود

آنها نبايد در خانه مردم ساکن شوند و آن کسانيکه پيمان را پذيرفته : است ابياننوجود دارد که ويژه  یعبارت های بيشتر. که بروند
شاهدان پيمان . هد شدنها حمله نخواهد شد و تجارت آنها بهم ريخته نخواه آبدر عوض، . برده و اين تعداد اسب بايد بدهند داند اين تعدا

.نوشته شده بود وادان بودند و توسط محمد و االلهعبدو پسرانش  بيرزُ  

 43.گذاشته اند داريم مصرکه ما از شرايطی که با مردم  درست همانند با کمی تفاوت است یئگزارش هااز يکی از شماری  اين پيمان
ها همچنين دربعضی از آن. ينار بود بجز فقرادو دکه ميبايد پرداخت ميشد  مرد در بيشتر آنها ماليات تعين شده برای هر بزرگ سال

 1کيلو گندم فراهم ميکرد، 210ميبايد ) ده دار(هر زمين داری  44.ها آذوقه فراهم کنندميبايد برای مسلمانمصری ها  گفته شده است که
. ت کفشو يک جف) ساراويل(يک جفت شلوار : لباس ميگرفتندآنها همچنين ميبايد  2).شراب نه هالبتا ام(  ليتر سرکه 4ليتر عسل و  4

.آمده بودند مصرهای جنوب بدون آمادگی برای سرمای زمستان اين عرب باين دليل باشد که اين ممکن بود  

تنها سه ماه . را فراهم کند اسکندريه شتاب داشت تا تدارکات برای حمله اجتناب ناپذير به مرعَمسلمانها بود، در دست  بابل حالا که
پلی  دوباره سپس او دستور داد تا. های دژ تعمير شد و مرتب شدديوار. بود که تحرک را خيلی مشکل ميکردنيل  پيش از بالا آمدن آب

 لانه کرد رمعَدر خيمه  کبوترحفظ شده بود، يک  عربیبنابر داستانی عاشقانه که برطبق سنت . شود ختهسا نيلها بروی پهنای يقاز  قا
او پناهنده شده است تحت : "بحال خود رها شود کبوتراو دستور داد که . برداشته شود خيمه اعزام نظامیدرست پيش از آنکه برای 

 داستان با." از تخم بيرون بيايند و پرواز کنند و بروند کبوتر یجه هاجوبگذاريد خيمه بر پا بماند تا ).تاحراماتبا جاوارينا(حمايت ما 

                                                            
1  کيلو است 70اردباس، يک اردباس تغريباً  3  
2  ليتر است 2.106قيست، يک قيست مصری  2  
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در اين مرحله به جنگ کمک ها کاپت، مصری بنابر سنت 45.ه بودشد یآرايش بيشتر نشود م کبوترنگهبانی تا کسی مزاح گذاشتن گارد
 در جنگ). برجا کردند(ها را ساختند و بازارها را بر پا کردند  لجاده ها را امن کردند و پ"با ارتش رفتند و چونبزرگی کردند 

46".بودند عربهاکمک ها کاپت ،می هاور با هاعرب  

قلعه مستحکمی بود . ، شهر بيشاپ وقايع نگاربود نيکيو بنظر ميرسد اولين هدف. طبق معمول جريان واقعی جنگ گيج کننده است 
را بفرماندهی پادگان و ناوگانی از  دامنتيناسيکی از زير دستانش  مصری تئودور فرمانده. جديد مانوفنزديک  نيلدر شاخه غربی 

با پی بردن باينکه . فرار کرد اسکندريهو با قايق به  دست پاچه شد هاعربکرد، اما با نزديک شدن ارتش  منصوبقايق ها 
شان را بزمين انداختند و تلاش کردند با قايق فرار کنند، اما پيش از اين قايق رانان به رفته است، سربازان پادگان اسلحه فرماندهاشان 

به همه آنها شدند و  هاعرب ودخانه ايستاده بودند گرفتارسربازان بدون دفاع در حاليکه در کنار ر. بودنددهکده های خود فرار کرده 
بدون  هامسلمان. بخاطر شجاعتش بخشيده شد خوانده ميشد، کسيکه گفته شده است زکريابجز يک مرد که  شدند گذاشتهها عرب شمشير

رد، زن و ، هر کس را که در خيابان ها و کليساها پيدا کردند قصابی کردند، مانجو، بنابر  641می  13مخالفتی وارد شهر شدند در 
47".کس نشان ندادندنوزاد و بخشندگی به هيچ  

روی هميشه پيش. عقب نشينی ميکرداسکندريه  بسوی شمال و همچنان تئودررا دنبال ميکردند که زير فرمان  رومیارتش  هاعربحالا 
محاصره شد رومی توسط سربازان ب بن شاوشريک در يک مکان فرمانده پيشتازان مسلمان . نبود کردنبه آسانی حرکت  هاعرببرای 

را پيداکند، مر عَ داشت، دستور داد تا بتازد و او بيکی از مردانش، که اسب کهری مشهور به تيز پا بودن. بود رد شدنو در خطر خ
 با شنيدن گرفتاری. پيغام بر را تعقيب کردند اما تنوانستند او رابگيرندرومی ها . بگويدباو از خطر ، وترناتکيلومتر پشت سر در  26

پس  از آن. دنميخواست در نبرد با او روبرو شوبتندی که امکان پذير بود پيشروی کرد و دشمن عقب نشينی کرد، چون  مرعَ، شريک
.شناخته ميشود )تيه شريک(کوم شريک آن مکان با نام   

رومی ها يرسد که در اينجا بنظر م. در دلتا وجود داشت کاريوميک درگيری ديگر شديد در . به پيش روی ادامه دادند عربهای نيرو
اما تنها بعد  ندتارو مار شد تئودور هاینيرو 48.در کنار هم جنگيدند و نيروی تقويتی از تمام شهرها و دهکده های اطراف آمد هاکاپت و

زخمی  پيشتاز ميجنگيد داروقتيکه در گ مرعَدر اين نبرد بود که پسر  49".دعای ترس را ،دعا کرد" مرعَ وار، و از پيکاری درنده
. عقب نشينی کنند اسکندريهو سربازان بجامانده اش مجبور شدند به  تئودوردر پايان . جدی برداشت  

  50.از چيزی که آنها ميبايد ميديدند بما ميدهد ای شاعرانه توصيف باتلر. شدندميبه شهر با شکوه نزديک  هاعرب حالا

 51ليماورشو  دمشق، ادساديده باشند، مانند  فلسطين ميبايد شهرهای زيبائی را در) عرب( ارتش خيلی از سربازان در آن
؛ اما هيچ چيز نميتوانست نگاه کرده باشند پالميراو يا شگفتی های آنتيوچ مشهورو به شکوه بيشتر  ی حتی ممکن استبعض

ها و ميان باغ کند، همچنانچه آنها از بود آماده هاست در مقابل شان برخشهر فوق العاده با شکوهی که حالاآنها را برای 
هفتم،  ، حتی در قرناسکندريه .کشتزارهای انگور برای شراب و صومعه ها که در اطراف آن فراوان بودند ميگذشتند

هرگز پيش از آن و يا تا  ساختمان سازی هيچ چيز مانند آن را، هنرروم باستانی و کارتاژ بجزتمالاً اح: زيباترين شهر دنيا بود
هنوز اشتياق  ها بعدج های بيمانند ادامه داشت که قرنبر با هاتا چشم کار ميکرد خطی از ديوار. نساخته بود ن زمانه آب

گوشه  رهای چهانگی و ستوننماهای ساخته مثلثی، رديف ستونهای سديوارها گنبدها و بالای  .دگشتندگان را تحريک ميکن
از  هاعربچنانچه (در دست چپ . ميکردند مجسمه ها، معبدها و کاخ ها پرتو افکنیديوارها  یو آنسوسنگی با نوک هرمی، 

های نما و با ارک که در آن ستونخوش  بلند با پشت بام سراپيومچشم انداز احاطه شده بود با ) جنوب شرقی نزديک ميشدند
های نده ميشد، و بيشتر بسوی غرب آن ستودي سينت مارک بطرف راست کتدرال بزرگ: برجسته ايستاده بود ديوسلتيان

سال  2000زمان که آنها حتی در آن 52.ند ديده ميشدخوانده ميشد ترااکلوپ ی که سوزن هایمسنگی چهار گوش با نوک هر
معماری  برجسته هایبين ستونها با ساخته فاصله . ريزی شده بوده پاي يکه آنشهر از زمان عمرشان بود يا دو برابر قدمت

از  یايستاده بود، که بدرستی يک) فاروز(انوس دريائی ف بود شگفت انگيز ياد آن برجدر پشت انداز : درخشان پر شده بود
ان و استحکام آن تک بزرگی زاهمچنان  و شکوه،  جلال زا حتی اين نيمه بربرهای جنگجو از صحرا ميبايد. عجايب دنيا بود
                                  .  ، شهری که آنها آمده بودند تا تسخير کنندخورده باشند

 53.کلاسيک خيلی پيش از آن از بين رفته بود اسکندريه که مقداری از شکوه ی باستان شناسانه نشان ميدهدگواهدر هر صورت، 
هنوز دست نخورده بود، و راه ورودی به بندر را روشن ميکرد، و خيابان اصلی شهر هنوز در امتداد جريان راه ) فاروس(فانوس 
 ماريوتوسشتر بندر مهم جنوبی در کنار درياچه از آن بي. بود، اما بيشتر بخش شرقی شهر باستانی متروک شده بود مناپيکا باستانی

ه ، که سيستم کانال ها را ويران کردويران شده بود 608-10در  هراکوليسو رقيب او  فوکاس بوسيله پيکار بين پشتيبانان امپراتور
دستور داد ديوارهای ) 846-61(وقتيکه خليفه عباسی متوکل  .بعد از اين ويرانی، همچنين بيشتر بندر جنوبی شهر متروک شد. بود

ويرانی شهر بوسيله مهاجمان  زلزله،  .تازه ای برای شهر در قرن نهم بسازند، آنها تنها يک سوّم شهر باستانی را محصور کردند
های ميانه را از باستانی و قرن هاسکندري ،و ساختن دوباره شهر بدستور محمد علی در ابتدای قرن نوزدهم 1365صليبی از قبرس در 

تسخير کردند باندازه شهر داخل  هاعربشناسانه نشان ميدهد، شهری که در هر صورت، گواهی اندک باستان  .ميان برده است
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 ، ممکن بودپوتولميک، که بر ميگشت بدوران درخشان شهر استحکامات .ديوارهايش کوچک و خيلی از محله هايش متروک شده بود
. بطور موثری از آن دفاع کنند تا بتوانندند ه باشدمان کم شده شهر خيلی طولانی بودبرای مر  

ن ه آممکن بود برای ماه ها و حتی سالها پايداری کند، بخصوص اگر از دريا تدارکات ب اسکندريهباوجود اين مشکلات، شهر 
برای جزئيات اين . با رقابت و حسادت متلاشی شده بود اسکندريهی و بخصوص رتمام امپراتو. ميرسيد، اما قرارنبود که اينچنين باشد

.هيچ چيز نميگويندبما  اين در رابطه با عرب، چون نويسنده های متکی هستيم نيکيو از جانما کاملاً به داستان واره   

بين  ،هراکوليسو  انستنتينک، او مقرر کرد که دو پسرش. مرد 641فبريه  11در  هراکوليسامپراتور  ،بابل دو ماه پيش از تسليم
 او برای مشورت. حکومت را بدست گرفت کانستنتين اين يک طرح کارگری نبود، و. توانورزی در امپراتوری را شريک شوند خود
فراهم . بفرستد مصر فراخواند، که در آن او موافقت کرد سربازان بيشتری به مصررا از تبعيد و فرمانده نظامی را از  يروساس

قدرت حالا به نيمه برادر کوچک او . مرد می بناگهان 24در  کانستنتينکردن مقدمات اعزام پيش از آن در جريان بود، وقتيکه 
به  سايروسصلح کند و حالا  هامسلماناراده کرده بود با  دولت جديدبنظر ميرسد . رسيد مارتيناو مادر جاه طلبش  هراکوليس
قانون ورزان تازه  .ميشود مذاکره کردشرايطی  چگونه زيرشود  نيرومند کردن مقاومت بلکه تا ديدهشد، نه برای  فرستاده اسکندريه

. احتياج دارند در پايتخت می برای نگه داشتن موقعيت خودنظا ممکن است احساس کرده باشند که آنها به تمام نيرویل تن پکانستندر 
از آن . رده بودبرقرار ک 639ار کند که او پيش از ممکن بود اميدوار باشد که او بتواند برنامه خراج را دو باره برقر سايروس
پرداخت ميکرده است تا از سرزمين آنها بيرون بمانند، و اين گروه کوچک يارانه پيش از اين  به بربرها اغلب بيزانتينگذشته، 

.ا شرايطی را بپذيرندغارتگران ممکن است آماده باشند ت  

 يکيون و فايام، مردی که دومينتيناس :تداش ی نظامی جريانيب برای پست فرماندهدر اين ميان جدال تلخی در اسکندريه بين دو رق
. بودند پشتيبانان نمايشی خود برخوردار بخش هر کدام از .بيشتر مردم خواه بود، که گفته شده است مناس ، وه بودرا تسليم کرد
مشوقان مسابقه ارابه با رنگ  ، سرچشمه آنناميده شدند هاکه با رنگ نمايش هایرقيبان بخش. هابا سبز مناسها و با آبی  دومينتيناس

 مسلمانتسخير مهم وفاداری و ستيز در شهرهای بزرگ عهد عتيق بودند اما هيچکدام از آنها با  آنها کانون. ناميده شده بود ران ها
ی چيزی بيشتر از روشن نيست که آيا اين دشمن. نرال ميتوانستند طرفداران خود را بخيابان بريزند و چنين کردندژ هر دو. بجانماندند

 هبوداست همچنين در آنجا ممکن است تفاوت در سي. از تنش دينی ميگويد اما توضيح بيشتری نميدهدنيکيو  جان: رقابت شخصی بود
.موافق بود هاعرببا رسيدن درباره به سازش  سايروسو  مارتينابا  دومنيتيناس :باشد  

هی سربازان گاه گا صيف ميکند با بيرون آمدنرا تو یيک محاصره جاندار عربی مصرینميکند اما سنت  ذکری از جنگ جدی جان
ی اما، بنظر ميرسد، حمله سراسربروشنی بيرون ديوارهای شهر بعضی زدو خوردهائی وجود داشت . تن بتن از شهر برای جنگ

. وقتيکه پايان فرا رسيد، آن از را مذاکره بود تا اقدام نظامی. نبود  

که نزديک بندر جائيتبنسی  او اول در مانستری. برگشت اسکندريهبه  641سپتامبر  14بامداد جشن صليب مقدس،  در سايروس
آن را برداشت برای  سوساير. ردتوقف کده شده بود، نگه داری ميشد بزرگ فرستا هراکوليسقطعه ای از صليب مقدس، که بدستور 

رده بودند و کفرش  بافتخار او به ما ميگويد چگونه مردم زمين را نيکيواز  جان. کاسريون ها به کليسای مشهورراه پيمائی از خيابان
داده  خوش آمدگوئی تپاکتاريخورز اين جالب است که  54.فرياد ميزدند امين، و جمعيت آنقدر زياد بود که آنها بروی يکديگر ميافتادند

اما  سخنوری اندرزوارانه ای کرد ی موضوع صليب حقيقیبرا او. کليسای خود را نگارش ميکند دشمن بزرگنه به ارمردم وا شده
بزرگواره باميد اينکه او را شاد  سرود مقدس نادرستی را سر داد، با اشاره مستقيم به بازگشتزيردست  کشيش در پايان عبادت يک

 عيد پاکهرگز  سايروسسر خود را تکان دادند و خردمندانه پيش بينی کردند که   مراسم مردم ازاين جدائی از دستور درست. کند
.ديگری را در اين شهر نخواهد ديد؛ يا اينجور بما گفته شده است  

، مرعَبود و  نيل يان رودآن زمان طغ. مذاکره کند مرعَبا  فاستيت بی سر وصدا شهر را ترک کرد و رفت تا در سايروس اکتبر در
تو "، به بزرگواره خوش آمد گفت، و گفت مرعَ جان بنابر. پيکار ميکرد، به پايگاه خود برگشته بود مصر که در ميانه های سرزمين

جازه بده که دشمنی بين ا: خدا اين سرزمين را بدست تو داده است"در جواب گفت  سايروس ، و"کار خوبی کردی که بديدن ما آمدی
و توضيح داد که او مسئول شکستن قرار داد و پرداخت نکردن خراج نيست  سايروس، سوريه ایبنابر وقايع نگار ". نباشد روم تو و

حالا که ما کشور را گرفته ايم، ما آن " :باو پاسخ داد مرعَد اما بپذيرنکه او ميدهد  تا طلائی را) هامسلمان(التماس کرد  او با فصاحت
 28و در نهايت بروی صلح در ری ندارد نه انتخاب ديگاتقدير خيانتگراحساس کرد جز پذيرفتن  سايروس 55."را ترک نخواهيم کرد

ميکرد و  يش ترکميبايد شهر را با دارائی ها و گنجينه ها رومارتش . ميبايد خراج ميپرداختند اسکندريه مردم. توافق شد 641نوامبر 
 642ماتی برای يازده ماه تا سپتامبر ترک مخاص در اينجا ترتيبات اين اجرا گذاشتن به ایبر. برميگشتپل ن ينتاکانستاز راه دريا به 

.شخصی را بعنوان گروگان ميگيرند 50سرباز و  150ها مسلمان ی شرايط قرار داد،برای اطمينان از اجرا در اين ميان. بود خواهد  

تمام . و امپراتور را آگاه کند )باوبفروشد( ردپذيب تا قرار داد را را قانع کند تئودور حالا به شهر برگشت تا فرماندار نظامی سايروس
اولين برای گرفتن  عرب وینير تا وقتيکه يک. رد که بگويد چه کرده استباو خراج بپردازند اما او جرأت نکمردم شهر آمدند تا 

اسلحه  اسکندريه را ديدند، مردم مسلمانوقتيکه آنها نيروی . صلح شده است تشخيص دادند اسکندريه که مردم شدپديدار  قست خراج
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مانه بود نی مردمی خيلی خصواکنش آ. هايشان را برداشتند و آماده نبرد شدند، اما فرماندار نظامی اعلان کرد که شهر تسليم شده است
سوگوارانه اصرار کرد مردم شرايط را بپذيرند و با اشگ  او :توضيح داد سايروسدراينجا  .اره تهديد به سنگ سار شدن شدو بزرگو

  در دهمپرداخت شد در پايان آنها پذيرفتند؛ پول جمع شد و . بچه هايشان را در امان نگهدارد و ت او قرار داد را بسته تا آنهاگف
.بود مسلمانهاسالنامه  21، که اولين روز سال 641 دسامبر  

رهبری کرده  مصرارتشی را به ميانه  مرعَبنظر ميرسد که پيش از آن . بود بيشتری اندک مقاومت در آنجا اسکندريهبعد از سقوط  
الفتی روبرو با مخ مسلمانی ديگر ارتش ئوجود داشت اما در جا انتينوپوليس در آنجا بعضی مقاومت هائی با فرماندار محلی در. بود
دوباره، . از شهرهای کوچک بالای دلتا ديدن کردند مسلمان هایآمد، ارتش اسکندريهپس از تسليم  که مخاصمهدر دوران ترک  .نشد

.در آنجا مقاومت پراکنده ای وجود داشت اما مداوم نبود  

ارتش شامل بدنه اصلی  که ، و ما ميبايد تصورکنيمرومی هاخيلی از . به شرايط تازه تطبيق ميداد خود را اسکندريهدر اين ميان، 
ت در آرامش بعل سايروسخود . بود رفتندبيزانتين  که هنوز در دستييها و يا ساير مکان پلن ينتاکانستميشد، دريانوردانه بسوی 

بايد انتخاب ميچنانکه  کلسدونين ها بزرگواره جانشينو کرد اندازه ای از طبيعت وارگی وجود داشت که خود را تحميل . طبيعی مرد
رومی  آخرين سربازان. برگردد اسکندريهو توانست به  پديدار شد داز مخفيگاه خوکاپتيک ها بنجامين در اين ميان بزرگواره . شد

در پايان يازده ماه ترک  سپتامبر آخرين صحنه بازی شد وقتيکه، 17در  و ندرفت قبرسدريانوردانه بسوی  تئودور زير فرمان
و  رومیورزی  يک هزار سال قانون و .وارد شهر شدرسماً بدون اينکه با مقاومتی روبرو شود  مرعَ سپتامبر 29در  مات،مخاص
.بپايان رسيد اسکندريه در يونانی  

 پاپيرهایما از روی  مصردرباره زندگی روزمره در  .ادامه چيزی بود که پيش از اين بود اسلامیاز جهت های زيادی قانون ورزی 
 دوران قانون ورزی در بيزانتينماليات يکسانی را مانند دوران  که ماليات گيرندگان ميگويند را خيلی چيزها مديريت ميدانيم که بما

 عربینيم قرن ديگر ميبايد ميگذشت پيش از اينکه زبان . ادامه دادند در دولت يونانی ار بردن زبانکبو آنها به  جمع ميکردند مسلمان
. زبان مديريت بشود  

 ميامد تا مدينهتر از همه، حالا دستورها از آشکار. يرات بنيادی بوديبمعنی تغ مسلمانان چند جهت تسخيردر هر صورت، از 
 ير مسيرينشانه اين تغ. حرف ميزدنديونانی  که بهمسيحی هائی حرف ميزدند، نه  عربیبودند که  هائیمسلمان، و دولت بيزانتين
. مين ميکردرا تا مکه و مدينهگندم ن بعد از تسخير آ .را تامين ميکرد پل نينتاکانسترا و بعد  روم گندم اول مصر .گندم بود صادراتی

معاصر به دريای  قاهره در نيل اجرا کرد باز کردن دوباره کانال باستانی بود که از مسلمان يکه دولت تازهئيکی از اولين طرح ها 
. منتقل شود به پايتخت امپراتوری جديد مصرخيز حاصلمزرعه های گندم حالا ميتوانست مستقيماً از . امتداد داشت سرخ  

کار حرکت طبيعی ميبود، اما او از انجام دادن اينرا پايتخت خود بکند، که  اسکندريه تمايل داشت مرعَ که داستان اين بوده است
بجای آن، دولت و ارتش تسخير . ميترسد در شهر هلنيستيکو فرهنگ  مسيحيت، کسيکه از نفوذ باز داشته شد مرعُبوسيله خليفه 
تصميم با خليفه ادعا ميکند عربی مصری سنت . شدند) بجا(مستقر  هره قديمی شددر مکانی که هسته قا بابل شمال دژ در کننده درست

کان همچنين در م. جدا شوند عربستاناز  با آب مسلمان، نميخواست ارتش های بصرهو کوفه  گرفته شد، کسيکه، مانند مرعُ
در اينجا اولين مسجد ساخته  .دور بود ممفيسدر فرعون ها استراتژيک عالی قرار داشت در سر دلتا، تنها چند کيلومتر از پايخت 

 ساختهآنجا را را اشغال ميکند که او  آن مکانیو  مرعَوز مسجد شناخته ميشود بنام مسجد اگرچه بيشتر مصالح آن متاخر است، هن .شد
تلف که در آنجا نام قبيله های گروه های مخ. اختندهای خود را برپا کردند و پناهگاه های خود را سچادر عربهادر اطراف آن  .بود

تنها ند با تسخير کنندگان آمده بوداجدادی داشتند که يکه انکم دو قرن کسو برای دست. حفظ شد عربی مصری ساکن شدندعاشقانه بسنت
جنوبی  يمن که اکثريت غالب ساکنان از يست نشان ميدهدل. بودند سهمی داشتن سزاوار از درآمد مالياتی بلکه ندشأن اجتماعی نداشت

، يا از يکی از کلمات شناخته شد فاستات بنام سکونگاه. عربستاندر جنوب  هادرماوتو  يمن بودند، از ناحيه سکونگاه های
، که با عراقو  کوفهدر  اسلامیهای جديد ردر مقايسه با شه .يا چاله فوساتونخراب شدن کلمه يونانی برای چادرو يا  عربیبيشمار

قبيله ها و خانواده های متفاوت . درهم و برهم و طبيعی بود فاستات ،ه طرح ريزی شده بوددگستر باز خيابان های پهن و مرکز شهر
برای آوردن آب  ويا راه خود را  یپائين نيل برای رفتن بههر جا که ميخواستند ساکن شدند و خيابان ها با راهی پيچ در پيچ که آنها 

ب در امتداد کناره ل آن پنج کيلومتر از شمال به جنوخيلی پراکنده شده بود، طوسکونگاه . پيداکنند ساخته شدند بسوی مسجد و يا بازار
مرد يک  350تا  300، بهر در قبيله نزديکان خود ساکن شده بودند مردم. بود و دست کم يک کيلومتر از غرب به شرق بود نيلرود 
گرد آمدن "نخستين، بنابر تاريخ ورز بزرگ آن،  فاستات. زندسايا قطعه اختصاص داده شده بود که در آن خانه های خود را ب اقطا

نی و گل بود که بيکديگر کم و زياد نزديک  گاه چندين صد چادر و کلبه ساخته شده ازسکون )يا چند قبيله ای( سی تا چهل قبيله بود 
 مسلمان در زمان تسخير تحقيقات باستان شناسانه اخير تائيد ميکند که 56".بودند و با زمين گسترده غيرمسکونی از هم جدا شده بودند

   57.اغاز شد تسخير یهابيشتر اين مکان باز و نساخته بود و ساختمان های هميشگی، خانه های ساخته شده با آجر از نخستين مرحله 

بنياد گذاشت تا امروز، شهری که در سر دلتای نيل بود  641آن را در  مرعَوقتيکه از . ميبايد آينده با شکوهی ميداشت سکونگاه اتفاقی
، در دوران قرن نهم ستاد ير مکان داديز قدرت بطرف شمال تغحقيقت دارد که مرک. بودن مصراز پايتخت  گسستی نداشته هرگز

لارغم اين مهاجرت ع بنياد گذاشته شد، 969در فاطمی ها ، با )قاهريا، پيروزمندان(  قاهرهمحدوده ديوار دار  فاستات دولتی در شمال
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 صليبی هاديد تسخير تهوجود  برایوقتيکه بيشتر آن ، 1171مرکز تراکم جمعيت و تجارت باقی ماند تا  فاستات آهسته بشمال،
انه ها، مسجد ها و حمام دار کمی خاک و خاشاک باقی مانده خمقيکه ئاين مکان ويرانه است، جا بعد بيشتراز آن زمان ب. سوزانده شد

را برخود  مرعَهنوز در مسجدی که نام  هامسلمان باقی ماند، وها کاپتيک فرهنگی مرکز بابل اما دژ قديمی. ها را پنهان کرده است
. را دارد مصرپرستش ميکنند، و احترام قديمی ترين مسجد در دارد   

با  مديترانهاز اين شهر دريای  مصرريباً برای هزار سال، تق. بعنوان پايتخت پايان داد اسکندريهبه نقش  فاستات بنيان گذاری
در فاصله  .آسان و مدام بود لنتين پاکانست و روم با مديترانه تماس با آن طرف های. ه بودقانون ورزی شد زبان يونانی برگزيدگان

 645در . يک شهر مرزی شد اسکندريه. ان رفتند، خيلی از اين برگزيدگعرببرای تسليم شهر و آمدن پادگان  صلح بين مذاکرات
ت از آنجا آنها برای غارت دلتا حرک. پياده شد و شهر را باسانی گرفت اسکندريه در منوئل زير فرمان ژنرال رومیيک نيروی 

، که با اين زمان مرعَ .ردندحمله ک فاستات کوتاهی کردند وبه اما از بهره بردن از برتری خود و ريشه کردن در خانه خود کردند
موقعيت فرمانداری خود را از دست داده بود، با عجله منصوب شد، و رهبری کرد سربازانی را که آنچنان موفقيت آميز در تسخير 

بعضی ها ميگويند که . شهر محاصره شد 646در تابستان . رانده شدند به عقب اسکندريه بسوی رومی ها. نخستين رهبری کرده بود
اسکندريه ديگران ميگويند با خيانت يکی از دروازه بانان با دستگاهای محاصره ديوارها را ويران کردند،  مسلمانحمله کنندگان 

، خيلی با کشتی فرار کردندرومی ها بعضی از : شهر بزور گرفته شدچيزيکه روشن است اين است که، در هر صورت، . ردسقوط ک
به کشتن  مرعَو قتل عام گسترده بود تا اينکه  همراه با آتش زدن بيشتر شهرها عرب اين بار آمدن. جنگ کشته شدنددر  منوئلو  از آنها

کار اسکندريه را تمام کرد، که حالا شهر  تسخير دوبارهاين . شناخته ميشود که از آنوقت تا بحال بنام مسجد بخششپايان داد در جائي
جانشين  فاستات .از بعضی جهات اين برگشت به سرمشق گذشته بود. يد کردئرا بعنوان پايتخت تأ فاستات مقام استانی شده بود و
.شد ممفيس پايتخت فرعونی  

يد يخانواده آنها، بگو با و 58دباش همرد بود 40000تر از بيشکه در آنجا احتمال ندارد  .ندخيلی محدود باقی ماند عربسکونگاه های 
وقتيکه آنها آموختند امنيت خود را در کشور اجرا کنند و آموختند چگونه ثروت  59.روان بودند 100000های مهاجر دورو برتمام عرب

ن تنها بدين معنی اي: آنها سودی نداشتداشتند که برای آن را درجهت منافع خود مديريت کنند، آنها ميلی برای تشويق مهاجرت بيشتر ن
تشويق کنند، برای اينکه آنها هم مطالبه سهم  را بديگرشدن هاکاپت نها همچنين ميلی نداشتند تاآ. ديرسثروت کمتری بآنها ميبود که 
از  مصربرای دفاع از بالای  آسوانو  اسکندريه ، پادگانفاستات به هاعربن نخستين تسخير، سکونگاه های برای بيشتر قر. ميکردند
باقی ماندند و مديران درجه پائين  بطور عمده از کاپتيک  یمسيحی هات قابل ملاحظه جمعيت ياکثر. محدود شده بود نوبيا حمله های

و  تنها ارتش. خدمت ميکردند پارسیو  رومی کسانيکه پيش از اين به مديريت امپراتوری ،خانواده ها و گروه های يکسانی بودند
.بودها عربدر دست بالاترين درجه مديريت   

مرگ  نخستين کسی بود که رفت، سايروس. تی داشتندسرنوشت های متفاو مصر شخصيت های اصلی داستان هيجان انگيز تسخير
، نيکيو جان خود از روايت با بنا کردن خيال وارانه. عرببين عهدنامه تسليم و اشغال نهائی  در دوران متارکه جنگ طبيعی بعلت
:را دوباره سازی ميکند سايروسآخرين ماه های  باتلر  

امنيت شخصی او نابود : ندشده بود ناپديدها و بلند پروازی هايش تمام رويا. جسم يک مرد شکسته بودو در  هدر انديش سايروس حالا
، ديک ميشدند بعد از اينکه او را دوره کردندهمينطور که سايه ها باو نز. }بعلت خشم امپراتور از کاريکه او انجام داده بود{شده بود 

با  مصر، او برای خيانت به متلاشی شد با پشيمانی بدون سود .بيدار شد واحساس جرم ها و همينطور درماندگی های ا وجدان او از
اسهال خونی گی و دلسردی فرورفته بود که قربانی آسانی برای دچار شدن به دآنچنان به افسر. اظهار تأسف ميکرد اشگ بدون توقف

  60. ، او مرد642مارچ  21و در سه شنبه آن  گرفتار شد در يکشنبه پيش از عيد پاکو بود، که او بآن 

تا  ردنی کبرای داشتن زمان باز درست عمل کرده باشد، پرداخت خراج یارموافقت کردن ب ممکن است با سايروسدر واقع، 
. ممکن بود خيلی متفاوت ميبود مصر اگر سياست او دنبال شده بود، تاريخ. ندخطر کر راها عرببدست  شکست نظامی  

ما بعضی از زندگی نامه نويس بنجامين  61.آخرين سالهای بزرگواره معصوم کاپتيک بنجامين مشکل ميتوانست بيشتر متفاوت باشد
 )دقيس(اشراف زاده  کاپتيک را اشغال کرد، يک اسکندريه مروقتيکه عَ. داريمرا  یدرهمدبه  نزديکطرفدارانه اما خيلی جزئيات 

عد وقتيکه او ب. صادر کندرا  اسکندريهو دعوت نامه ای برای بازگشت او به  بنجامين د تا بيانه امنيترا قانع کر مرعَ ،سانتيوسبنام 
در تمام سرزمين هائی که من تسخير کردم، من "با او با مهربانی و احترام رفتار کرد و گفت،  مرعَاز سيزده سال پنهان شدن آمد، 

را از سر گيرد و  کاپتيکگاه شد که اداره کردن کليسای آ سپس توسط  فرماندار بنجامين !"خدائی مانند اين نديده بودم هرگز مرد
، که شامل تعدادی اقدام کرد ترک کرده بودند سايروسکه اين ايمان را در دوران قانون ورزی  هائیکاپت به آشتی کردن با آن بنجامين

ويران شده بود، که شامل منزل ين ها کلسدونکه توسط وادی نترن او ترتيبی داد برای دوباره سازی مانستری ها در  .بيشاپ نيز ميشد
ارتدوکس ها کار خوب "  .وجود دارد کردن ستری در حال کارحالا چون مان در اين روزها د، کهميش ماکاريوسبزرگ سنت 

زياد شد و رشد کرد و مردم شادمانی کردند مانند گوساله های جوان وقتيکه افسارشان باز شود و آنها آزاد شوند تا با شير ) هاکاپت(
قر مستس ت مترانسي، او خود را در مانستری نشسته  ، در ميان گله خوداسکندريهحالا يک بار ديگر در  62."مادرشان تغذيه شوند

.آلوده شوند ين هاکلسدونو آنها اجازه ندادند با نفرت ) ميسريان(بودند  مصریکرد، چون تمام مانک ها در آنجا   
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آماده  ليبی برای اعزام نظامی خود بهمر عَ، اسکندريهمدت اندکی بعد از سقوط . برقرار کرد مرعَهمچنين رابطه خوبی با  بنجامين
به غرب و پنج شهر آن بروم و آنها را صاحب شوم  آنچنان دعا کنی که برای من تو اگر: "کرد درخواست بنجامين او از. ميشد

سپس زندگی نامه نويس ." شدم و بسلامت و سرعت برگردم من هر کاری که تو از من بخواهی انجام ميدهم مصر همانطور که در
  63.عرضه ميکند را دعا ميکند يکاسيرنساکنان ) مسيحی ها(بر ضد  مسلمان فرماندهبرای موفقيت  مومن بما تصوير بزرگواره را که

جسد او در مانستری سنت . مرد 661بجاماند و به سالمندی و افتخار در  بنجامين عربهابدست  مصراز سقوط  پستقريباً بيست سال  
که او نقش اصلی را ترديدی نميتواند وجود داشته باشد . ستايش ميشود سپرده شد، جائيکه هنوز بعنوان يک معصوم به خاک مارکوس

      .بازی کرد عربو تحول قانون ورزی  ان تغييربرای بجاماندن کليسای کاپتيک در دور

برکنار شد، که سعی  عثمانخليفه جديد  توسط 645در . نبود مصرفرماندار همواره بجاماند اما  بنجامينبعد از سه سال ديگر  عَمر
چنان رابطه آن، کسيکه با ارتش تسخيرکننده ين شدجايگز بن اَبی سارحسعد بن عبداله  و باميکرد دولت خليفگی را مرکزی کند، 

او نقش مهمی . ارش تمام نشده بودکهنوز  مرعَ آما. رستدبف مدينهدرآمد بيشتری را به  ته باشد و به آن بشود تکيه کرد تايکی نداشنزد
در  عثمان، در مبارزه برای قدرت بدنبال مرگ اموی، اولين خليفه بازی کرد بن ابو سفيانمعاويه  بعنوان مشاور زاده دور خود

ه سال از اگر چه حالا سيزد. بگيرد علیرا از دست پشتيبانان  مصر تا منصوب کرد به رهبری ارتشیرا  مرعَ 658در  معاويه. 656
و فرزندان آنها  تسخيرکنندگان در ميان بجاماندگان ، او هنوز ميتوانستميگذشت استان را اداره کرده بودوقتيکه او برای آخرين بار 

وارد با پيروزی  را شکست داد و علیاو پشتيبانان  658در تابستان  فاستاتدر نزريکی  واری درنده در نبرد. پشتيبانانی جذب کند
دفن شد، که  ماموقتاو در پای کوه . مرد 664طبيعی در  تا هفتادسالگی، اوبعلت دقی ماناو فرماندار با. که بنياد گذاشته بودشهری شد 
گور و مکان  اقدام کمی ميکردند های خوده نخستين برای علامت گذاری مکان مرد هایمسلمانافراشته است، اما  فاستاتدر شرق 

.هرگز معين نشد مرعَ  

سياست پيشگی او نميتواند هيچ شکی  در باره لياقت او بعنوان يک فرمانده نظامی ودر. شهرت خوبی ميدهند مرعَبه منابع تاريخی 
، او احترام مصری عربیدر سنت  .در معامله کردن و اجرای عدالت داشت اما او همچنين شهرت به درستکاری -اشدوجود داشته ب

نواده های آنها را در ارتش تسخير کننده بر ضد دولت داشت نه تنها بعنوان تسخير کننده بلکه بعنوان مردی که منافع سربازان و خا
، مرديکه خود پيامبر شخصاً او را تصوير شده است او در بستر مرگ بعنوان دانا و دين دار. نگه ميداشت دمشقو  مدينهمرکزی در 

رابطه  بنجاميننامه نويس گونه زندگی پيش از اين ما ديديم چ. خوبی داردچهره  کاپتيکاو همچنين در منابع  64.ستايش کرده بود
 نبود مسلمانستايش کننده دولت  جان. استجان نيکيو تر از آن قضاوت  هحتی تکاندهند. را با قهرمان خود توصيف ميکند مرعَخوب 
داشت اما او انتظار  او مالياتی را که بسته شده بود" :ميگويدمر عَ، اما او درباره محکوم ميکرد آنچه او بدرفتاری و ستم ميديد و شديداً
  65."ت کردظافمح در روزگار خود از کاپتها ط نشد، و اومرتکب هيچ عمل غارت و ضبگرفت، را ن ئیهيچ کليسا دارائی

در مدت دو سال تمام کشور بزير قانون ورزی . سريع ترين و کامل ترين بود مصر ، در آنهاانمسلماناز تمام نخستين تسخيرهای 
بندرت در تاريخ ميتوان  .باقی مانده است انمسلمانظه است که از آنوقت تا بحال زير قانون ورزی حتی بيشتر قابل ملاح. رفت عرب

. آنچنان سرعتی اتفاق بيافتد و آنچنان طولانی بجا بمانده ب را ديد که ير وسيع سياسیيچنان تغ  

برای قرنها . نشد مسلمانو يا  عربن رفت، در اين مرحله اين يک سرزميهای عرب مسلمانيکه کشور بزير قانون ورزی در حال
 اگر ما پيشنهاد کنيم جمعيت. ستگی رشد ميکرده آهخيلی ب در ابتدا که اقليت خيلی کوچکی در اقليت بودند، و هامسلمان زبانها و عرب
 اين اقليت چقدر کهفکری داشته باشيم درستی  به مما ميتواني آنوقت نفری ،ميليون 3جمعيت  يک نفر در تمام 100000را  هاعرب تمام

کنندگان اينچنين اندک بودند عملاً اين واقعيت که تسخيردر هرصورت، برخلاف عقيده عمومی،  66.در سیريباً يک کوچک بود، تق
ند و مردم محلی را محروم از زمينها و يا منابع نياورد غير قابل تحملی برای گرفتن در ابتدا آنها فشار .قانون ورزی آنها را آسان کرد

و همينطور آنها مزاحمتی . های آنها نکردند؛ آنها از درآمد ماليات زندگی ميکردند و شهر تازه ای ساختند تا در آن زندگی کنندخانه 
کردند  د، ماليات ها آغازمسلماً صد سال بع .ر نکرديمديريت بطور عمده تغي. برای مراسم مذهبی و يا ساختن کليساها ايجاد نکردند

بخوبی  مسلمانآن زمان قانون ورزی رسيدن ها، اما با م از شورش های خشونت آميز کاپتيکبرسند و ما ميشنوي بنظر خيلی ستمگرانه
.سرنگون شودبشود برجا شده بود تا   

چندين بار شکست دادند و پايگاه های  رابيزانتين  آنها ارتش. رسيدند به قانون ورزی چون پيروزی نظامی داشتند مصر در هامسلمان
آن مسلماً برتری . ندبدی داشت ورزی آنچنان انجام بيزانتين کاملاً معلوم نيست که چرا نيروهای. گرفتند اسکندريه و بابل آنها را در

دوست  عربمنابع  بخشی از مشکل تناقضی باشد که ممکن است .امکان داد پيروز شوند هامسلمانو يا تکنولوژی نبود که به تعداد 
 توصيف هکه توجه کنيم ب نرم، و جالب استنوازش شده و  رومی های خشن و سختی کشيده و مسلمانداشتند بيان کنند بين سربازان 

.بود فايوم، کسيکه ناتوان از دفاع کردن از جاننبودن  مانند جنگجوبو  بودن باره چاقدر نيکيو جان  

 به هامسلمانتوسط مصر  تسخير دگار دربارهمان همواره يکی از اسرار .بود رومی ها ازطرف همچنين کوتاهی رهبری در آنجا 
تحميل  انه و مدام صرفبيرحمدر اقدامی  را هامسلماناو دهه پيش از آمدن . ارتباط دارد هاعرببسوی  سايروس سياست های

 هردو روشن ميسازند که او از مسيحی ها و هامسلمانشهادت منابع  به اما. کرد مصرتوانورزی امپراتوری به سرزمين و کليسای 
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تسليم مخفيانه  از جان نيکيوتوصيف مخصوصا . شرايط کرد و اقدام به گذاشتنمأيوس شد  زود هامسلماندفاع از سرزمين در مقابل 
، او يک مينويسد اخلاقی عميق نفرت ، که با احساسباتلر برای. مشکل است تلقیگزارش اين طرز. اين استنمونه گويای  اسکندريه

در " تاريک و دقيق"او نقشی   67.گر است، که برای خيانت به امپراتوری کار ميکند تا قدرت بزرگواره را افزايش دهدخائن توطئه 
اين ممکن است که او  68."باقی مانده باشد ميبايد خاطره او درخيانت عمدی به امپراتوری يک لکه پاک نشدنی "وقايع بازی کرد و 

اعصاب خود را از دست داده باشد، اما همچنين اين ممکن است که او خود را فرمانفرمای خليفه تصور کرده باشد همانطور بسادگی 
 سايروس ند، اين روشن است که سياست هایباش واقعی اشتباه سياسی آنها محصول بی لياقتی و يا راگ. که او برای امپراتور بود

  .ندقابل ملاحظه بود يع نبودند امان کننده در جريان وقايگرچه عامل تعي

مديريت کشور بشدت متمرکز شده  فرعون از زمان. در ساختمان سياسی آن قرار دارد مصر برای تسخير سريعبخشی از توضيح 
بيشتر جمعيت نه اسلحه داشتند و نه آموزش نظامی ديده . در دست فرماندار و ارتش آن بود مصردر اواخر عهد عتيق، دفاع از . بود

با ارتش های دنبال کننده خود وجود نداشتند، کسانيکه ميتوانستند بمقاومت در سطح محلی ادامه در آنجا اشراف نيمه مستقلی . بودند
 و تا اندازه ای استقلال خود رايکه خان ها واشراف زاده ها فرهنگ محلی ئوجود دارد، جا ايران تفاوت آشکاری در اينجا با .دهند

.نگه داشتند شکست خورده بود ساسانيانمدت ها بعد از آنکه دولت مرکزی   

کمک کردند يا نکردند؟ برای  مسلمانير آيا آنها به تسخ. باقی مانده است ، موضوع جدالجمعيت اصلی گسترده بدنه، هاکاپت لقیطرزت
هر نويسنده ای را که عقيده مند است آنها ممکن است کمک آنها کمک نکردند و او مکرراً و با استحکام : جواب آشکار است باتلر

تا آنها را از هر اتهام خيانت به بود و او آشکاراً اراده کرده بود  کاپتيکگ فرهنگ رتوان ورز بز باتلر. سرزنش ميکند را کرده باشند
مکرراً عربی مصری سنت . هم، تصوير کمتر اطمينان بخش استادن از ستيزه جوئی اواخر قرن نوزدبا دور ايست. تبرئه کند مسيحيت

بلافاصله  گفته شده است. نه در نقش سربازان جنگجوو هرگز اما همواره در نقش پشتيبانی  هامسلمانبه  هاکاپت رجوع ميدهد به کمک
اين گواهی . تماس های دوستانه برقرار کنند عَمربا  ر ميکرد تابه پيروان خود اصراتيک بنجامين کاپبزرگواره  بعد از آغاز تسخير

اين ميبايد اين را بسازد، بخصوص برای اينکه عربی مصری سنت  خوبی وجود نداشته باشد که چرابنظر ميرسد دليل . جالبی است
مشکل است که ديده . رو به بدی گذاشته بود هاکاپت و مسلمانهاست، در زمانيکه روابط بين برای اولين بار در قرن هشتم نوشته شده ا

جدائی  باستانی و را بدهد مگر اينکه بخشی عربشی از انجام داده های نظامی اعتبار بخ هاکاپتبه  عربی مصری شود که چرا سنت
برای نمونه : برابر آنها وجود ندارد یونکه بنظر ميرسد هيچ جای ديگرتمام اين منابع بيشتر گويا هستند چ .بوده باشداز نگارش ناپذير 

، کسانيکه روابط شان کمک کنند هامسلمانکه به  را مشخصاً نميدهد منوفيزيت مسيحی های همانندی مانند سوريه در گزارش تسخير
  .نبود دبو هاکاپت از آنکه با چندان متفاوت رومیبا توان ورزان 

" ايمان حيوانی" اسلام برای او. پوزش خواهی نميکند هامسلمان برای قانون ورزی جان. تر استحتی آشکارجان نيکيو  گواهی
 مسلمانها باشند، بهکاپتيک ساکنان استان، که اکثريت آنها ميبايد  مصردر ميانه خاک  آنتينو که در است اگرچه، او نگاريده 69.بود
 در واقع، گفته شده است که 70.کشتندکه با آنها روبرو شدند  را يونانیتمام سربازهای  و کاپتيک ها. ليم شدند و خراج پرداختندتس
از خسارت  رومی ها نندکمک کردند، اما اين بهيچوجه به معنی روش عمومی نبود، و آنها ما هامسلماندر چندين گاه واره به  هاتکاپ
: است همتغير وشايد گيج وارانه بود هاکاپت بنظر ميرسد که واکنش های .های سنگين و دلبخواهانه رنج بردندو اثر ماليات هامسلمان های

 ها را در کنارهای ديگر کاپتدر زمان. و بآنها خوش آمد گفتند کنندگان همکاری کردندآنها بعضی وقتها آشکارا با تسخيراز  گروهی
که  و دلتا ميبايد احساس کرده باشند نيل ک درهدر دهکده ها و شهرهای کوچمصری ها خيلی از . پيدا ميکنيم  که ميجنگند رومی ها

                                                              . گر قانون ورز را با گروه ديگر تعويض ميکنندآنها بسادگی يک گروه استعمار
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2  .60-61.، ص ص"مصر در آستانه"کيگی روی ان کار کرده است، " تواتر زمانی وقايع آزمايشی"در اين بخش، من دنبال کرده ام   
3  .2579- 95.، ص ص1تبری، تاريخ،   
4  برای نقد اينکار، ار ). 1921نيوهون، کنتيکا، (توری .سی.سی. ، ويرفتوح ميسر، ابن ابد ال حاکم، ابدل قاسم، ابدل رحمان ابهن ابدلال

و  ،108-55): 7-1942( 6انيستيتو وقايع ساليانه در مطالعات شرق ، ...نقد: تسخير شمال افريقا با عرب هاابدول حاکم ، برونشويک
را بعنوان فقيه ميبينند ابن عبدل حاکم  هر دو. 18-22.،ص ص)1987قاهره، ( فاستيت، بنياد آن و گسترش اوليه شهرنشينيی- ال ،کوبيک.دبليو

اغراق ميکند وقتيکه  کوبيکمن فکر ميکنم محتوای تاريخی آن بيشتر قابل ملاحظه است و مطمعناٌ . برای جريان قانونی تا بعنوان تاريخ ورز
منتقل کند يا اولين نسل جنگجويان تسخيرکنندگان  وران گذشته را به آيندگانو وقايع د تمايل اوليه او اين نبود که دانش) "18-19.ص ص(ميگويد 

".     مسلمان را شکوهمند کند، بلکه توصيف موجه تاريخی بدهد برای شماره ای از سنت های فقه مذهبی مربوط به تسخير مصر و شمال افريقا  
5  ). 745.مرد(اره تسخير بنظر ميرسد يزيد ابن ابی حبيب بود نخستين جمع آوری کننده سنت ها در ب. 19. کوبيک، ال فاستات، ص  
6  ). 1916لندن،(چارلز . اچ.ار. کاپتيک نيکيو، ترجمعه بيشاپ) 690. سی(جان از نيکيو، وقايع نگاری جان   
7  ).1978اکسفورد، (فريزر . ام.نگاه کنيد به چاپ دوم با پی  
8   مصر :، جلد اولکمبريج تاريخ مصر، در"ميراث باستانی مصر: ر زير قانون ورزی روممص"، ای رينتر.اربرای مصر باستانی نگاه کنيد به 

.1- 33.،ص ص)1998کمبريج، (پتری .سی.،وير640-1517، اسلامی  
9  .33.، ص"مصر در آستانه"، کيگی  
10  ). 1993پرينستون، نيوجرسی، (مصر در اواخر دوران باستانی ، ار بگنالدر اين دوران نگاه کنيد به  مصربرای   
11  .401- 24.، ص صتسخير عرب ،باتلر برای آن نگاه کنيد به بحث  
12  .30. ، ص"مصر"، ريتنر  
13  .34، ص "مصر در آستانه"، کيگی  
14  72. ، صتسخير عرب، باتلرايراد شده در   
15  .42- 4.، ص ص"مصر در آستانه"، کيگی نگاه کنيد به  
16  ، در "پس از ميلاد 622-61ندگی بنجامين اول سی هشتمين بزرگواره ز"، ابن ال مقفع ساويراسدگی نامه او، ن، نگاه کنيد به زبنجامينبرای 

.  487- 518.، ص ص)1905، 1.4بزرگوار شناسی شرقی ( اوت. بی ، ترجمعهاريخ بزرگوارهای کاپتيک کليسای اسکندريهت  
17  .496. ، ص"زندگی بنجامين"ساويراس،   
18  .176- 9. ص صباتلر، تسخير عرب،   
19  .183. ، ص.همان  
20  . 491-2.، ص ص"زندگی بنجامين"سارياس،   
21  .72-5. ص ص)1990واشينگتون، دی سی، (سی منگو . ، ترجمعهبزرگواره کانستنپول، نيکيفوراس  
22  غير عرب را بکار ميبرد،  ، که منابع574- 90. هلندر، اسلام را آنچنان ببينيم که ديگران ديدند، ص ص. اين دوبار سازی بنا شده است بر ار

رد کردن بی ملاحظه امکان پرداخت خراج توسط سايروس . مشخصاً وقايع نگار بيزانتين نسفراس، تا دوباره سازی موجه ای توليد کند؛ سی اف
.   207-8. بوسيله باتلر، تسخير عرب، ص ص  

23  . 56-7. ، ابن عبدال حاکم، فتوح ص ص213. بلادحاری، فتوح، ص  
24  . 58. ل حاکم، فتوح، صابن عبد  
25  .209-10. باتلر، تسخير عرب، ص ص  
26  .211.، ص.همان  
27  .59- 9. ابن عبدل حاکم، فتوح، ص ص  
28  .59-60. همان، ص ص  
29  .60. همان، ص  
30  -5.تسخير عرب، ص ص(باتلر در گزارش خود بکار برده است  179- 80. تغريباً داستان گيج کننده ای در جان نيکيو، وقايع نگارص ص

. ، که من بروی آن اين داستان واره را ساخته ام)222  
31  جائی که او اظهار ميکند در آنجا "، 226. ص، اما همچنين نگاه کنيد به ارقام ديگر در باتلر، تسخير عرب، 61.آپود ابن عبدل حاکم، فتوح، ص 

مرد تاز را ميزند   4000جان نيکيو حرف " هيچ نو گيج کننده گی در ميان تاريخورزان عرب پيدا نميشود  
 
32  .228. ابن عبدل حاکم، فتوح، ص  
33  .228. باتلر، تسخير عرب، ص  
34  .228- 33.اتلر، تسخير عرب، ص ص؛ ب59. ح، ص.؛ ابن عبدل حاکم، فت181. جان نيکيو، وقايع نگار، ص  
35  .50- 55. فاستيت، ص ص- ؛ کوبياک، ال240. ، با نقشه ای در ص238- 48. نگاه کنيد به باتلر، تسخير عرب، ص ص  
36 .186- 7.جان از نيکيو، وقايع نگار، ص ص   
37  گران بحث ميکند، تغير يافته های بعدی اين ای،که او درباره دي. ان259. ؛ نگاه کنيد به باتلر، تسخير عرب، ص63. ابن عبدل حاکم، فتوح، ص

و ) 64- 1(با شماره گذاری جدائی چاپ شده " ( پيمان ميسر"همچنين نگاه کنيد به باتلر، . منابع عربی" گيج کنندگی شکست ناپذير"داستان و 
.     16- 19. ، ص ص)فهرست شده است در پايان باتلر، تسخير عرب  
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38  .213. بلادحاری، فتوح، ص  
39  . 3. ، ان270. ، باتلر، تسخير عرب، ص"فاستات، شوش"وت، ياق  
40  .186-7. جان نيکيو، وقايع نگار، ص ص  
41  ".   پيمان مصر"در باتلر،  آن بحث شده است: 2588-9. ، ص ص1متن داه شده است در تبری، تاريخ،   
42  . 46-7. ، ص ص"پيمان مصر"باتلر،   
43  .  43-44. ، ص ص)1971لندن، ( 634- 656، ای عربقطع دشمنی در نخستين تسحيره، هيل. ار. دی  
44  .214-15بلادحاری،فتوح، ص ص،  
45  ".فاستات"، ياقوت  
46  .73. ، صفتوح، ابن عبدل حاکم  
47  . 286- 7. ، ابن عبدال حاکم، فتوح؛ باتلر، تسخير عرب، ص ص188. جان از  نيکيو، وقايع نگار، ص  
48  .220. بلادحاری، فتوح، ص  
49  .74. فتوح، صابن عبدل حاکم،   
50 . 368- 400. ، ص ص.، و توصيف شهر بيشتر بر پايه منابع عربی است در همان291- 2.باتلر، تسخير عرب، ص ص   
51  ، له استرنج. جیبرای توصيف کردن تمام سوريه نمونگی دانشورزی اواخر قرن نوزدهم است، برای نمونه " فلسطين"بکاربردن آزادانه 

).     1890لندن،( 650 1500توصيف از سوريه و زمين مقدس از تا  يک: فلسطين زير دست مسلمانها  
52  : آن ستون های هرمی سنگی برای ويران گران انگليسی و آمريکائی محفوظ شده بود تا آنها را از مصر ببرند"چنانچه باتلر يادآوری ميکند، 

فيت دست کم بالای آنها بدون ديواراز فاصله نچندان دور  68با بلندی . ..يکی از آنها حالا در خاکريزه کناره رودخانه تايمز است، يکی در نيورک 
".    ديده ميشد  

53 .  368- 86. ، ص ص)1998قاهره، (گايراد .پی.ار.، کنفرانس ميان ملت ها باستان شناسی اسلام، وير   گردانيدن اسکندريه "رودزيويز، . ام
"  ميانه باستانی به شهر قرن های  

54  . 192-3. جان از نيکيو، وقايع نگار، ص ص  
55  .   192-3. از سنت وقايع نگاری سوريه در ديدگان اسلام، ص ص" هسته مشترک" نگاه کنيد به هويلند دوباره سازی   
56  .71. کوبياک، فاستات، ص  
57  ،ص )1998قاهره، (پی گيرود -.ار. ، در همکاران ميان ملت های باستان شناسی اسلامی، وير.....تکامل پايختن :فاستات"گيرود، . پی.ار

. 436-60.ص  
58  .102. ابن عبدل حاکم، فاستات، ص  
59  .  نه استيالبته تمام اين ارقام گمان گراها مجرد بودند و با زنان محلی ازدواج کردند، اما ادمن تخمين زدم برپايه پيشنهادی که بيشتر مر  
60  .361. بباتلر، تسخير عرب، ص  
61  .، برقراری دوباره بنجامين را بحث ميکند439-446. ، ص ص.همان  
62  . 500. ص" زندگی بنجامين،"سواريوس،   
63  .496- 7.، ص ص.همان  
64  .82-180.ابن عبدله ال حاکم ، فتوح، ص ص  
65  .200. جان نيکيو، وقايع نگار، ص  
66  تخمين عددی است از روی  100000: 34. ، ص"مصر در آستانه"سه ميليون تخمين محافظه کارانه ای است که توسط کيگی داده شده است، 

نگاه کنيد بالا، (داده شده است در اوايل دوران اموی  ، بعنوان عدد حداکثری که در ديوان102. مرد که توسط ابن عبدله حاکم، فتوح، ص 40000
).    141،162. ص ص  

67  .305- 7. باتلر، تسخير عرب، ص ص  
68  .534. ، ص.همان  
69  . 182. جان نيکيو، وقايع نگار، ص  
70  .184. ، ص.همان  


